
درتيو انحصار حقانتينجات اكثر كيكامل
ملاصدرا درباره آموزه دگاهيديبازخوان(نيد

)يو عقلانيفلسفينجات با توجه به مبان
 30/01/1395 تاريخ تأييد: 11/11/1394 تاريخ دريافت:

*ي پوررضاقلميمر ____________________________________

 **اينيقائم رضايعل

 ***ياله بداشتيعل
 ****انيفرمانيمهد

 چكيده
خلقت ذهن بشـر را بـه خـود مشـغول كـردهياست كه از ابتدايموضوعيرستگار
ادرونياست؛ ازا سعانيتمام خـودلاصي متونبه توجهبا اند كردهيو مكاتب جهان

ا شايپاسخيدغدغه آدمنيبه و  قـدري بـه هـا از پاسـخيبدهنـد. برخـ سـتهيدرخور
كرده اسـت؛يمعرفيخاص فرقهرا تنها در چارچوب رستگاريكه است نظرانه تنگ
ارونيازهم بدهند گرانيد شقاوتبه حكمكه اند اجازه را دادهنيرستگاران به خود

ف  يعقلـيبـا نگـاهياسـلامريشـه لسـوفيو آنان را مستحق عذاب بدانند! ملاصـدرا
مـ كنـديمـميترسـياز رسـتگارييبـايزريتصـوينقلـ داتييهمراه با تأ  توانـديكـه

  Email: poorrezagholi@gmail.com.رفسنجانعصريولگروه فلسفه دانشگاهارياستاد*
و انداريدانش **  Email: qaeminia@yahoo.com فصلنامه ذهن.ريو سردبياسلامشهيپژوهشگاه فرهنگ

و كلام اسلاماريدانش *** قميگروه فلسفه ــ **** Email: alibedashti@gmail.com. دانشگاه ــاريدانش ــذاهب كلام ــروه م ــيگ ادسيو رئ ــگاه ــذاهب دانش ــكده م ــدانش ــذاهاني  :Emailب.و م
m.farmanian@chmail.ir 
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اديمعضلات زندگ و زگريكديمختلف را در كنارانيمردم فرق حل كنـد.ييبايبه
ميملاصدرا او را گاه دگاهيديبا بررس كه فقط مؤمنان مسلمانميابي-يانحصارگرا

م يكـه مسـلمانان افتخـارمينـبييمـ يـي گرا او را شـموليو گاه دانديرا اهل نجات
و مراتـب دانسـتنيكيبـا تشـكيوزيـنيو گاه كنديميرا به ما معرفياديز نجـات

د كنديميگرا معرف فهم، خود را كثرت و نهـا دگاهي ـ. امـا ايهي ـرا نظريوييجـامع
ايعقلان .ميابييمهاهينظرنيو فراتر از

.ييگرا استكمال، كثرتت،يحقان،يرستگار:واژگان كليدي



كثر
تا

جا
ن

تي
حقان

صار
انح

و
تي

در
مل
كا

ي
...نيدك

113 

 مقدمه
ف و مبانيبرايلسوفيهر ازيايخود چارچوب ودنيبخشـ سو سبب نظـمكيدارد كه

مكييها دگاهيديهمخوان دا گـريديو از سـو شـوديمتفكر  ـاو را در محصـورايرهي
و اصول خود فراتر نگذارد!يناخودآگاه مجبور است پا را از مبانيو او به صورت كنديم
حياست كه هر متفكر گونهنيا  لسـوفيف ملاصـدرا اسـت.ريخـود اسـيمبـان صاردر

غيبزرگ مختلـف همچـونيهـا كردن مؤلفه در اضافهيقابل وصفرياست كه شجاعت
ميو عرفانينيديها آموزه ودهـديدر فلسفه از خود نشان مـي. يمبـان كنـديتـلاش

و عقا  ـفلسفه را در چاچوب تفكر در شـماريويخـود گسـترش بدهـد؛ بـه عبـارتدي
مـيكسان يفكـري. او بـا توجـه بـه مبـانزدگريـياست كه از اسارت در فلسـفه خـود

را بـهيخـود، آمـوزه رسـتگاريفلسـفيشناسـو معرفتيشناختيهست،يوجودشناخت
كل كنديميمهندسبايزيشكل نمنيااتيو تنها به ذكر اتي ـبلكه جزئ كند؛يمطلب اكتفا

به دگاهيد ژهيـويفلسـفيبر اسـاس مبـان ملاصدراهيكرده است. نظرانيبيخوب خود را
م وباشديخود ديآوردن شواهد قرآنيتمام تلاش خود را براي. خـود دگاهيهمسو با

ا دقيتطبيبه معنانيبه كار گرفته است؛ اما  ـكامـل و دگاهي دينجـات  ـبـا قـرآن دگاهي
نيوهينظرقيو تطبستين با سـتيبا قرآن موضـوع مـورد بحـث مـا يدر مبحثـديـو

ااي گردد. مسئلهيبررس اگانهجد ايپاسخ افتنيپژوهش به دنبالنيكه  ـبدان اسـت، ني
د چ ملاصدرا دگاهياست كه  ـاز نظركيـو با كـدامستيدر باب نجات نجـات هـايهي

ميامروزاتيمطرح در اله  باشد؟يمنطبق
و سعادت: مسئله سعادت،ييصدراري. تصو1 بنيكينجات اسـتيادي ـاز مباحـث

قديكه همواره سبب دلمشغول  ارسـطوو افلاطـون، سـقراط همچـونميمتفكران بزرگ
ن و در عصر حاضر و گرالتفضي گرا، مكاتب مختلف لذتيخود را براتيجذابزيبوده

،23، صـص 1361،فـارابي/86ـ50ص،1387 ارسطو،( است نداده دستاز گرا سعادت
ص1987و 237و 186 ــن49، ــ/ اب ــتون، 159ـ 150و55، صــص1999 نا،يس / كاپلس

ص1362 ص1980/ راســل، 173ـ 171، پ195ـ 119، ص1382 نكــانس،ي/ /26ـ21،
صتاي[بر،ينتايا صص1386/ زاگال، 284]، ن،يفي/ گـر 143ـ ـ131و 103ــ60،95ــ53،
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ص1998 ف229ـ227، وهيمفهوماً با نظر ملاصدرا لسفه). نجات در معنـا هـميسـعادت
ا و و نجات از نظر اند كسانيدو كلمه در مصداقنيشده يبـه معنـا ملاصدرا. سعادت

و ادراك امور سازگار با طبع انساندنيرس رسيبه معرفت اسـتيبه لذات عقلاندنيو
ا شوديمينفس به تجرد كامل متجلدنيكه در رس با مورو شقاوت، ادراك و منافر طبـع

و نرس و رنج حقدنيگرفتارشدن به الم (همو،يقيبه سعادت ، 1981و تجرد كامل است
صص9ج ج 123و22، ص4و ،142» يفسعادة النفس كمالهـا هـو الوجـود الاسـتقلال ).

و العلم بحقا و التصور للمعقولات هيعلاءيالاشقيالمجرد و مشاهدة الامـورهايعليما
ص»هينالنورا الذواتوةيالعقل  ). 128(همان،

م كنديمياز سعادت را طراحيمدل خاص ملاصدرا ادعـا كـرد تـوانيكه به جرئت
ايكه تا آن زمان متفكر بنا نكرده بود.يآموزه نجات فلسفيبرايساختمانييبايزنيبه

وياستواريمبانيساختمان دارانيا و پرداختـه فلسـفه . باشـد مـيياست كه سـاخته
و راهنيـااتيجزئكردن مشخص ددنيرسـيهـا طـرح نيتـر از مهـم گـريبـه مراحـل

فباشديم ملاصدرانجاتهينظريهايژگيو از نجـاتيمدلزينياديز لسوفاني. چه بسا
ايرا ارائه داده بودند؛ اما طرح به مراتبدنيرسيبرااتيبر جزئيو مبتنتيجامعنيبا

نيبالا . اند اوردهيكمال را به وجود
بيو ويدو بعد جسـمانيكه دارا كنديمميرا ترسيخود انسانينيبر اساس جهان
سوي. بعد روحانباشديميروحان ميهمان نقطه پرواز او به با باشد؛يملكوت ديجسم

ا ازاي بعد به تكامل آن كمك كند. وجود انسان در ابتدا فاقد هرگونه قـوهنيدر خدمت
(صــدرالمتألهيو انســانيوانيــح،ينبــاتيقــوا ص1354ن،ياســت ،)ب(1360و 225،
و در ادامــة حركــت»الحــدوثةيجســمان« جــوهري حركــت بــر بنــا انســان). 181ص

ص1360(همــو، گــردديمــ»ةالبقاءيــروحان«اشيجــوهر ). شــروع حركــت 223(ب)،
و همـيجسـمان باشـد،يمـيياز عناصر ابتدايبيانسان كه ابتدائاً تركيجوهر نياسـت

حينفـس نبـاتيخـود دارايانسان است كه در ادامـة حركـت جـوهر يوانيـو نفـس
مـينفس انسان افتيدرطيسپس شرا شود،يم . كمـالودشـيرا با رشد نفس ناطقه دارا

بهيآدم مدنيرستيفعل در ص باشـديقوه عاقله ص 1360و95(همـان، ). 143(الـف)،
عميدو مرتبه عقل نظريقوه عاقله دارا وظيلـو عقل ادراك،يعقـل نظـر فـةياسـت.
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ميعقلاتيكل وظ گردندياست كه از عالم مافوق اعطا ادراك امـوريعقـل عملـ فـةيو
مترنييپايو فعل در قوايجزئ ي. كمال انسـان در گـرو تكامـل هـر دو باشدياز خود

ا و سعادت واقعـياصالت با عقل نظر نجايآنهاست، هرچند در يانسـان عقلانـياست
(همو، ص1354است نگيتا عقـل عملـي). اما آدم366، امكـان رد،ي ـخـود را بـه كـار

يمراتبـيدارايو عملـيرا نخواهد داشت. عقـل نظـريبه امكانات عقل نظريابيدست
مـكيهستند كه بر اساس آن مراتب، مرتبه سعادت . نفـس بـا شـوديانسـان مشـخص

مهيابتدا معقولات اوليحركت جوهر (عقل بالقوه)، سپس قدرت مشاهدهندكيرا تعقل
و در هر زمـانيمعقولات اكتسابهيكل كـه بخواهـد دارايرا در ذات خود بدون زحمت
(عقل بالفعل). در مرتبه آخر به مشاهده معقولات در هنگام اتصال به عقل فعـال شوديم
ا شوديملينا و  ـاسـت كـهيمراتبـنياز بالاتريكيمرتبهني(عقل مستفاد) انسـانكي
(همـو،دنيرسـيعنـي ابـديآن دسـتهب توانديم و اتصـال بـه عقـل فعـال بـه تجـرد

ص1385،جوادي/ 257ص،1354و 514و 199صص،)ب(1363 ،32.(
و رستگاريكلميترسنيا اياست. پرسشييدر فلسفه صدرايسعادت  نجـايكـه در

ايهمچنان باق  انـد؟ افتهيدستيرستگارنايبهها است كه چه تعداد از انساننياست،
ا طلانيدر غيافراد انسان،يرستگارييطرح و مسـلمانري ـاعم از مؤمن، كافر، مسلمان

آيگاهيچه جا و آريغيبرا سعادتكسبايدارند مسـلمانانايمسلمانان ممكن است؟
ا جانيگناهكار در آيينقشه  ـخواهنـد داشـت؟ ااي  ـدر يبـرايطـرح كـافران راهـني

آيرستگار يدر آمـوزه نجـات تفـاوت ملاصـدرايو فلسـفيكلام دگاهيدانيمايدارند؟
ا تـ ملاصـدرايو كلاميفلسفيها را با مبان پرسشنيوجود دارد؟ پاسخ آنـان بـرريأثو

اميخواهيرستگار  روشن گردد.ييسؤالات به صورت مبنانيداد تا جواب
اص گانهي ملاصدرااصالت وجود:ـ حقليامر مقتيرا مشـككيكه امـر دانديوجود

و ماه و تفكيو اعتباريصرفاً ذهناي مؤلفهتياست عقيدقكياست و ياز سـونيذهن
بهنيا ملاصدرا (صـدرالمتألهيخـوب مطلب را ص1382ن،يروشـن كـرده اسـت و 135، /

ص1363 ج1429و11-10(الف)، ص1، ج78ـ65، ص9و اصـالت وجـودي). مبنا185،
ن ملاصدرايم مباحث فلسفتمايهمانند چتر و دريتـوان بحثـميرا در بر گرفته است را

(همـو،يكرد كه از اصالت وجود در آن سخندايپهيحكمت متعال ،)ب(1360گفته نشـود
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ص1373،مطهري/24-6ص ا30، هماننـد،ياصل، بازگشت همه اوصاف واقعني). طبق
(جوادي آملي،قتيعلم، به حق ج1389وجود است ص1، ،297.(

فيبـر مسـئله رسـتگاريرياصل چـه تـأثنيا اما  لسـوفانيو سـعادت انسـان دارد؟
و امور ملا و امور منافر با طبع را عدميبا طبع را وجودميسعادت  داننديميو شقاوت

صص1378، بكر(ر.ك: ص1378/ ارسطو، 1841و36، صص1ج،ي/ نراق1179، و36،
ملايجابه ملاصدرا). اما 421 اسـتفاده كـرده»يهسـت«ري ـبا طبع از تعبمتياستفاده از

د ملاصدرااست. از نظر  و درك وجود سـعادت اسـتيگـريخود وجود سعادت است
ج1990ن،ي(صدرالمتأله ص9، درني)؛ بنابرا153، سعادت لازمه درك وجود اسـت كـه

م» لذت«قالب  ا ابد؛ييتبلور به ابد،ييبه درك وجود خود آگاهيمعنا اگر موجودنيبه
ن .شد خواهد مند بهرهزيطبع از لذت آن

همندياما فرا ننيادارك به نميجا ختم بـهزي ـشـود. موجـود بـا درك علـت خـود
و در نهااي مرتبه و لذت متيبالاتر از ادراك او جـهيو درنت ابدييسعادت دست وجـود
بكيوتريقو «شوديمتركيخود نزديه كمال رستگارگام شـ: ذيـلذءيو وجود كـل

و مقومه و لو حصل له وجود سببه فلهعنده كمال لذته كونيلكان اَلذّ لانه كمال وجوده
ا» بادراكه و با معرفت به موجودات بـالاتر حصـه وجـودنديفراني(همان). يادامه دارد

و رسـديمـياز شدت وجـوديو به مرتبه بالاتر ابديميشيانسان افزا ، 1354(همـان
ا363ص ناييبه نقطه كمال نها نكهي) تا م گردديمليخود . ابـدييو به مرتبه عقل دست
ا و معقـول، گردديميمرتبه قادر به تصور صور عقلاننيدر كه بر اسـاس اتحـاد عاقـل
بيآدم مـيبهره وجودنيشتريبه ج1990(همـو، رسـديخود .)128و 123، صـص9،

و صـورت تشـب ملاصدرا كـرده، از آن نـوعهياتحاد عاقل به معقـول را بـه اتحـاد مـاده
منطبـع در مـادهيجسـمان هاي نفس، همانند حصول صورتي. حصول علم برادانديم

م مـ ابديياست كه ذات ماده تبدل ج1981(همـو، ابـدييو به واسطه آنها اسـتكمال ،3،
).321ـ 319ص
ص1354(همـو،»و السعادهريان الوجود هو الخ« ملاصدراسخننيا ) بحـث 363،

و سعادت تكم اليما را در رابطه با اصالت وجود سـخن، سـعادتنيخواهد كرد. طبق
و  و عامـل رسـقياز مصاديكيهمان وجود است و درك اسـت بـهدنيوجود معرفت
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«باشديميشدت وجود و: بـالوجود أيضـاو الشـعور لسعادةااعلم أن الوجود هو الخير
و  ج1981ن،ي(صدرالمتأله» سعادةخير ص9، بد121، آنني). معنـا همـه موجـودات از

ن و هر موجودزيجهت كه موجودند سعادتمند رايبتوانـد سـعه وجـوديهستند خـود
و آدميدهد از مرتبه بالاترشيافزا بـهدنيقـوه رسـياز سعادت برخوردار خواهد بود،

ب و سعايالامراتب نشيدت را خواهد داشت. افـزا وجود مرهـون اشـتدادزي ـسـعادت
طريو عمليقواست كه با استكمال علم افتنيتيو فعليوجود  ـنفـس از حركـتقي
ميجوهر ج 1990،همـو(دآيـيبه دست ج 128و 126، صـص9، ص1و و طبـق2، (

حياصالت وجود تمام دارنـد،ياز هسـتايهكـه موجودنـد، بهـرثي ـموجودات از آن
ااي شمه  ـاز سعادت را خواهند داشت، هرچند در هـا، انسـانيسـعادت بـرا زانيـمني
رسييبا سعادت نهاسهمقاي  هـا بـه آن را دارنـد، فرسـنگدنيكه با كسب معرفت امكان

. باشد داشته فاصله
: همانكيتشكـ حق وجود عـقتيطوركه اشاره شد، تي ـبسـاطت، قابلنيوجود در

و ضعف را دارد؛ به هم ايمراتبيجهت دارانيشدت ننياست كه تفاوت بـهزيمراتب
[ب (همو، جتايخود وجود است ص9]، ا ملاصـدرا ). 186، وحـدت«خـود بـه نكـهيبـا

ب» وجوديشخص و معلول و در مباحث علت دليراباور دارد اقامـه كـرده اسـت،ليآن
مـيبرهان اقامـه كـرده اسـت؛ قـول» وجوديكيوحدت تشك«ابتدا بر  را تـوانيكـه آن
بهنيبيا واسطه دل» وجوديوحدت شخص«و» وجودهانيتبا«قول امـرنياليدانست.
وحيبه تصر و منافاتميو تعليبحث فلسفبيترت،يخود واي ـبا بـاور اوليفلسفه است
ويعرفا حق«يعنين،يقياهل كشف و و موجود ذاتاً (همـو،»قتـاًيوحدت وجود نـدارد

ج1981 ص1، از توانيم ملاصدراةدر فلسفني). بنابرا71، و هـم هم از مراتب وجـود
ن»وجـوديكيوحدت تشـك«مظاهر آن سخن گفت. بنا بر  ماننـدزيـ، كثـرت در وجـود

ع-وجوديعنياست؛يقيوحدت آن حق بيدارا-وحدتنيدر اسـتيشماريمراتب
اسـت،ينامتناهيالوجود كه در شدت وجود وجود واجبيعنيمرتبه،نيتريكه از عال

و به ماده اول پايآغاز شده ميمرتبه وجودنيترنييكه ج گرددياست، ختم ،1(همـان،
و مقصود ما از مطرح كردن تشك91ص نتكي) درجهيدر وجود، گرفتن وجـود مراتـب

س و ا باشديم عادتنجات و كثرت مظاهرهيمطلب با بحث وحدت شخصنيكه وجود
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ن و بنـا بـر لاصدرامسازگار است. تمام آنچهزيوجود وحـدت«در مورد مراتب وجـود
برانيب» وجوديكيتشك در مورد مظاهر وجـود» وجوديوحدت شخص«كرده است، بنا

ززين ايوحدت شخصرايصادق است؛ كهنيوجود به كائنات كه خـوديتماممعناست
بسيدارا و ماسـوايوجه ارند،يمراتب اوياز وجوه خداوندنـد؛ خداونـد اصـل اسـت

و تجل (همو،اتيظهورات ص1363او هستند ).53(ب)،
خكيبنا بر تشك تمـاميو سعادت است؛ امـا سـعه وجـودريوجود، وجود محض،

و ضعف دارد؛ بنابرا ست،ينيكيموجودات   شـتريبيهرچه شدت وجودنيبلكه شدت
بيو در مرتبه بالاتر اسـت.ترشـياز وجود قرار داشته باشد، بهره آن موجود از سـعادت

رسيكيبه تبع تشك نيبودن مراتب سعادت، موانع يكيبه صورت تشـكزيدن به مطلوب
ا منيخواهد بود. آنيقـيحقيرسـتگاريصعود به سـو هاي كه پله دهديمطلب نشان

ز امكـان را داردنيـايهر انسـاننيبنابراد؛نماييمتنهاييباي است كه به گونهاديقدر
و عمل افزايكه شدت وجود و نظر او به انسانشيخود را با علم كـهدباشـ هايي دهد

قويوجود و اشـتدادكياز او دارند. از آنجا كه بحث تشك رگذارتريو تأثتريبه مراتب
ذ شتريب حاتيشده است، توضنيعجيوجود با حركت جوهر بحـث حركـتليرا در

(همو،ميخواهيجوهر ج1981آورد ص1، ،431-432.(
: اصل حركت جوهري، به ايـن معناسـت كـه جـواهريو اشتداديركت جوهرحـ

. پذيرنـد انـد در اصـل ذاتشـان هـم تحـول مـي كه در اعـراض متحـول گونه مادي، همان
كـه انـديجياساساً تدر،يماديها متعدد ثابت كرد كه وجودنيبر براههتكيبا ملاصدرا

ميدر هر لحظه، وجود سـيلـياز عـوارض تحل حركت. در واقع ابندييتازه اليوجـود
بياست نه آنكه وصف ج1368(همـو، گـردديمـمهيبـه آن ضـم روني ـباشد كـه از ،3،

حق74ص سـيوجود داراقتي). و مرتبـة وجـود .اليدو مرتبه است: مرتبة وجود ثابت
لااليحركت، نحوة وجـود سـ (همـو، نفـكيو لازم ج1368آن اسـت ص3، ،61-64.(

نوع از حد خود عبور كـرده، بـه حـدكيكه ابديتا آنجا ادامه توانديميحركت تكامل
د و انسان تنها موجودگرينوع ميبرسد (مـاده، مثـال، عـوالم سـه تواندياست كه گانـه

و از پلكان حركت جوهريتجرد) را در سعه وجود ياز پلـه جمـاديخود داشته باشد
حينيتكويل. حركت استكماابديتجرد دستيعنيپله،نيبه آخر  وانيانسان از نبات به
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ح سو وانيو از و ارتقا انسانيبه انسان كه تا لحظه آخر عمر، بـه طـوريوجوديشدن
و او را به تجرد نزديقهر متركيوجود دارد ج كنـديو آماده انعزال از بدن ،9(همـان،
ص1346و 196-185ص و رســتگار261-266، اي). نجــات حركــتنيــكــه حاصــل
حقدنيرسياست، براياليخيسعادت است،ينيتكو و نجات بايقيبه سعادت ديانسان
نيعقلانيقوا جرزيخود را گيحركت جوهرانيدر حقرديبه كار ويقـيو بـه كمـال
غيارياخت بانياريخود برسد. در خديصورت (همو،ياليبه سعادت ، 1981بسنده كند
ص3ج ج 510، ص9و ص1363و 373، ــ). 513(ب)، مطلــب بــدان معناســت كــهناي

و اعمـال صـح ست،ينياستكماليلزوماً حركتيحركت جوهر حيبلكه اگر بـا انتخـاب
م غشوديهمراه گردد، به استكمال منجر يمنتهـياليـخيتيصـورت بـه غـانيـاري. در

حق گردديم و نجات بـر اسـاس حركـتنيرا بـه دنبـال نـدارد؛ بنـابرايقيكه سعادت
ازيو اشتداد وجـوديبه حركت استكمال وابسته نفسيارتقا،يجوهر آن اسـت. بعـد

موجـوداتيرسـتگارفيپرسش است كه تكلنيايجا،يروشن شدن حركت جوهر
و نفس آنها تا مرحلهيكه از جسم انسانيناقص چه خواهد شد؟ موجودات برخوردارند

آياز رسـتگارينرفته است، چه سهمشيپ شتريبزيو غرايوانيح  ـرا دارنـد؟ اصـولاًاي
م هاي انسان آ تواننديبازمانده از قافله تكامل  ـاهل نجات باشند؟ شـاملزيـنيمجـازاتاي

 شد؟ خواهدها انساننيا
ا2 و امكان حركت نجاي. معرفت راه استكمال نفس: تا در مورد مراتب مختلف نفس
ازيجوهر دكيآن ام؛يسخن راندگريمرتبه به مرتبه اسـتكماليز چگـونگ اما پرسش

ط و سوقيطرينفس و تجرد تام همچنان باقيبه مانده است. مطالب مهـميعقل فعال
بنيا :استانيباب در قالب چند نكته قابل

اسـت كـه حاصـليمختلفـيقـوايگونـه كـه گفتـه شـد، نفـس دارا ) همـان الف
و معرفتنيا درآمدنتيفعل به تي ـاست كه خاص همان قوه اسـت؛ مـثلاً فعليقوا درك
حسيحسيقوا ميو تجربيمعرفت اآورديرا به دنبال بـدونيزيـچچيهايدنني. در

ب و نيياقوتيفعلنينشده است؛ بنابرادهيآفر هودهيهدف و غضـب درزي ـمثل شـهوت
و معرفت اسـت انسان به ارمغان خواهد آورد. البتـه روشـنيرا برايحالت اعتدال درك

حيقوا فقط برايكه برخ  ـكفايواني ـكسب نفس كـه خـود آغـاز حركـت كنـديمـتي
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قوه در انسان قوه عاقله است كه نفـسنياست. برتريكسب نفس انسانيبراياستكمال
(ب)، 1360ن،ي/ صـدرالمتأله 184و37، صـص 1975 نا،سـي(ابـن دهديمناطقه را شكل 

و فعلنيبني)؛ بنابرا202ـ199ص تي ـدوجانبه وجـود دارد؛ فعلاي قوا رابطهتيمعرفت
جدديجديبه معرفتدنيرسيقوا به معنا و معرفـت  ـاست تي ـفعليبـرااي مقدمـهدي

اباشديميانسانياز قوايمراتب بالاتر  ـ. مجموع و شـتريب هـاي معرفـتيعنـي،دوني
رس شتريبيقواتيفعل ميبه مرتبه بالاتردنيلازمه و نجات .باشدياز سعادت

بسب فياري) در نگاه (افلاطون، لسوفانياز بزرگ، غلبه لذت بر رنج، سعادت است
ص1382 ج1380و 116، ص3، ص1381/ ارسطو، 1623، ، 1363 نا،سـي / ابـن72ــ70،
ص 1373،ي/ ســهرورد417ص جاروني)؛ ازهمــ223، ميدر ترســايژهيــو گــاهيلــذت

سويرستگار نيبـيرابطـه تنگـاتنگزيـنراملاصدهيداشته است. در نظر لسوفانيفياز
(صـدرالمتاله و نجات برقرار اسـت ص1410ن،يمعرفت، لذت، سعادت ا142،  ـ) در ني

خويتئور مشيهر كدام از قوا، لذت و آن را خطلبديرا داراست و هـر قـوه،ري. لذت
وميادراك امر ملا و شر آن قـوه، بـه ادراك امـر متضـاد و ألم و جوهر آن است با طبع

ب مامنافر هريبرا گردد؛يطبعش باز ق ادراك گانـه، از حواس پنجكينمونه لذت  متعلَّـ
 هـر ). 586ص،)ب(1363 همـو،( اسـت انتقـامدر غضب لذت مثلاً آنهاست؛ محسوس

قواي قوه بو بادوامتريكه وجودش و بـه مرتبـه بـالاتر شتريتر باشد، لذتش ازياسـت
(همـو، افتهيسعادت دست في). توص ـ586ص،)ب(1363و 250ص،)ب(1360است

حق نشانيقياز سعادت حقنيلهأصدرالمت يانسان، سعادتيقيدهنده آن است كه سعادت
قـوه عاقلـه اوسـتيقوه انساننترييقونيبنابرا باشد؛يميو از جنس لذات علقيعقل
ب نصنيشتريكه و معرفت را مبيلذت نكنديانسان بـه دو نـوعزي. طبق لذات، سعادت
پذدگرديمميتقسيو عقليحس سعادت را به دو نوع توانيمياخرويزندگرشيو با
جميتقسـيو اخـرويويدنيكل (ر.ك: همـو، ج1366و 147و 121، صـص9كـرد ،7،

 ). 387و2صص
 ←←←يشـدت وجـود ←←←لـذت ←←←ادراك ملائم با طبـع ←←←← قوه

و نجات  سعادت
و عمل در رستگارج : كمال عقل نظري عبارت از آن اسـت كـه عقـلي) نقش علم
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و الهي صوراودرو نمايد برقرار اتصال مجرد موجوداتباكه برسداي انسان به مرحله
 عقـلو بنـدد نقـش پسـت موجـودات تـا گرفته تعاليو تبارك خداونداز موجود نظام

است از اينكـه . كمال عقل عملي عبارت رددگ بالفعل عقل يعني گيرد، قرار آنها موضوع
.منظور از حد وسـط، حـد وسـط نسـبت بـه افـراد  بين قواي حسي عدالت برقرار شود

باشد، نه حد وسط في ذاته؛ زيرا اعتدال براي هر فرد با فرد ديگر متفاوت است؛ مثلا مي
ميكييآن مقدار غذا كه برا  افـراط باشد، براي انسان ضعيف ورزشكار قوي حد وسط

(همو، تلقي مي ج1380گردد ص9، ص1360و 127، ا200(ب)، يعقل عملـ نجاي). در
ميبه سعادت واقعدنيدرواقع مقدمه رس . از آنجـا كـه نفـس انسـان، در كنديرا فراهم

انسـانيعمليرا در قوايتعادلديبايدر جسم او گرفتار است، عقل عمل عت،يعالم طب
رس جاديا كمالش نشود. درست است كه انسان در كلية جهـات بـابهاودنيكند كه مانع

و از همان چيزهايي كه حيوانات لذت مي برند، انسان نيـز لـذت حيوانات مشترك است
م مي و احساس سعادت و همان چيزهايي كه براي حيوانـات كمـال محسـوب كنديبرد
اممي محسوب كمالاش شود، براي انسان نيز از جنبة حيواني مي آنچـه مشخصـةاگردد،

و او را از حيوان متما نقـشنتري مهمنياوست؛ بنابرايكمال عقل كند،يمزيانسان است
و و به صورت و درواقعيمعرفت عقلانژهيرا در استكمال انسان، معرفت بر عهده دارد

و حجابيعقل عمل و كنارزدن موانع  عقلاني معرفتتا داردراها نقش همواركردن راه
 كند.فايايخوببهرانقش خود

يطوركه گفته شد، سعادت امـر: همانيو نجات حداكثريمراتب رستگارقي. مصاد3
پ و لذت بايتنگاتنگ وندياست كه با معرفت واي موجـودات شـمهديدارد؛ پس از ادراك

همهايهي. بنا بر فرضميرا نسبت بدهيبه آنها سعادتميفهم را در خود داشته باشند تا بتوان
/ نحـل:18/ نمل:21ـ19/ فصلت:44(اسراء: انديوانيحايينباتشعورينوعيدارايهست
و طبق اصل تشك41/ نور: 49 وفياز مراتب موجـودات ضـعاي سلسلهينظام هستك،ي)
(صدرالمتألهيقو ج1981ن،ياست ص9،  ـنفـس بـه هـرني). بنـابرا 121، از مراتـبكي

خواي ابديارتقايهست  ـصـعودشينزول كند، به همان نسبت در تكامل نـزول خواهـداي
ا در مصـداق چـه ملاصـدرا نجـاتهيها مطرح است كه طبق نظر پرسشنيداشت. اكنون

غفياند؟ تكل اهل نجاتيكسان و و كـافران چري ـمؤمنان گناهكار نيـا سـت؟يمسـلمانان
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ب ايمراتب انسانقيمصادانيمطلب با اي مقدمـهنيوضـوع همچنـمنيروشن خواهد شد.
نياست برا  به نجات. ملاصدرايحداقلاييحداكثر گاهبحث

جنيكه آدمي: زماناتيحهيانسان در مراحل اوليرستگارـ در رحـمنيبه صورت
حينباتيمادر قرار دارد، بالفعل وجود و نـه وانيو بالقوه است؛ چراكـه نـه حـس دارد

(همان،  ج1981حركت ص8، ا137-136، نيطبـق اصـالت وجـود در همـنيجنـني).
ن ززيمرحله آنكـهژهيـو برخوردار است، بـهفيضعهر چندياز وجودرايكرامت دارد؛

بهليتبدتيقابل مـكيشدن ج باشـديانسـان كامـل را دارا ص8(همـان، / 331ـ ـ330،
ص1383،ياشمشكيك و ارزش وجود180ـ93، كهاديزيآن به قدري)  ملاصدرااست
وجيحت نبا لازيود نقص اصـالت بـا وجـود داشـتنرايز داند؛يميادامه زندگقياو را

و  ننيجنكياست و رسـتگار توانديمزيناقص ا ابـديدسـتيبه سعادت نيـو اگـر
طبنيجن دنيعيبا مرگ از-يبرود، در عالم برزخ با تداوم حركت تكاملاياز البتـه پـس

ن عارض هاي نقص-يعيمرگ طب (همـو،زي ـشده بر جسم او قابـل جبـران خواهـد بـود
ج1999 ص9، ص1393و همكـاران،ي/ زاهـد9-8، نت46ــ42، نيسـقط جنــ جـهي؛ در

و تكامـل برزخـ (صـدرالمتألهزياوسـت، جـايناقص كه مانع حشـر ن،ينخواهـد بـود
ص1363 ب529(ب)، و به او خواهـد شـد؛يسـقط باعـث نقـص جـوهريفلسـفاني)
محترم اسـتيدر تمام دوران كودكيو از هر مكتبيدر هر صورتينفس انساننيبنابرا
ا و استفاده از عقل عمليكودك زماننيو برخوردار گشت، از بلوغيكه از قدرت تفكر
ودهيرسيو رشد باطنيبه بلوغ معنويعيطب و رفتار و قضاوت در مورد اعمال ياست

ا ايدر اظهـار نظـر ملاصـدرا اسـت.يمرحله انجام شدننيدر  ـجالـب درني بلـوغ را
ميسالگ چهل ج1981(همو، دانديقابل تحقق ص9، ص1382و 121، ،296.(
واديزاريبس رستگاريو نجات مراتب: ناقصانو كاملانبهها انسانميتقسـ اسـت
حيآدم و گـاهديبااتيدر طول دريدر كسب مراتب بالاتر همواره تلاش كند توقـف
پيمرتبه، عذاب دردناككي زيرا در او پس از ورود به عالم آخـرترايخواهد داشت؛

پتيبه قابل يو دارايوجـود امري معرفتكه آنجااز). 108: كهف( برد خواهديخود
ج1981ن،ي(صـدرالمتأله باشديميكيتشكينظام ص6، ج1417و 163، ص1، ،341 ،(

ديپس معرفت هر انسان بيگريبا و پزشـك، هـر دو بـه دارو مـاريمتفاوت است؛ مثلاً
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كمـالياز افـراد آدمـكيهرنيبنابرا ست؛ينيكيمعرفت دارند، اما معرفت آنها مسلما
ايو اكتسابيوجوديذاتيطبق استعدادهاايژهيو  ـخود خواهد داشـت. بـا وجـودني

كل رستگاري جهتازها انسان و ناقصان.يدر چند دسته  قرار دارند: كاملان
مسندايكسان كاملان عقـليريكـارگ فطرت حركت كرده، نفس آنهـا بـا بـهريكه در

پيادراك امور عقلقيتوفيو عملينظر زمدايو تعادل در قوا را حكومت عقل بـرنهيو
از مرحلـه ادراك تواننـد مـي هـا از انسـانيآنها را فـراهم كـرده اسـت. تنهـا عـده كم ـ

و مخ (همـو،لاتيمحسوسات ج1981فراتر رفتـه ص9، و عقـل بالفعـل گردنـد.98، (
استيمقامنيمقام بالاترناي). 383ص،1382 همو،( اندو سابقون» مقربان«همان نانيا

مكيكه  مس توانديبشر اابديتكامل خود به آن دستريدر حقني. يقيگروه رستگاران
حقيو فان نيازيـنچهيو) 377ص،9ج همان،( اند در زي ـبـه اسـتكمال بعـد از مـرگ

(همو، ج1981ندارند ص9، ).248ـ247،
رسيكسانگريد گروه غادنيهستند كه در  همـو،( موانـع انـد نفـس نتوانسـتهتيبه

و بــه مرتبــه تقــرب برســند؛ بنــابراشپــي) 126-125ص،9ج،1368 نيرو را بردارنــد
دقيمصاد ص1360(همو،يرا با استفاده از موانع رستگارگريمراتب ) 253-252(ب)،
پ م رويشيكه طبا. ابتدمكنييآنان است، مشخص ضعيعيموانع را از موانع آغازفيو

و اكتساب تا به موانع بزرگمكنييم :ميبرسيتر
 هـايييفاقـد توانـاايـ انديو جوهرينقصان ذاتيكه داراي: افرادينقص جوهرـ
و...يذهنـيمانـدگ دچـار عقـبيكـيكه به صورت ژنت هاي هستند، مانند انسانيعيطب
بـه ادراكدنياز رسـ انـد،يباطنايياز حواس ظاهريبه طبع چون فاقد برخ باشند،يم

جنيو عقليقيحق بنيباز خواهند ماند؛ اما طبق آنچه در بحث اانيناقص افرادنيشد،
ميبه واسطه تكامل برزخزين م زانيو خاي مرتبهبه تواننديمعرفت خود يالياز سعادت

اابنديدستيو وهم بقني. تعداد كـم اسـت ( همـو،اربسـي هـا انسانهيافراد نسبت به
ج1990 ص9، ص1354و 136، ،367.(
تيرويپـ و شهوات سبب و گناه: گناهان و مانع ظهوريرگياز شهوات جوهر نفس

و معرفت اله و نور علم پيتابش نور حق و روانيدر آن است. گناهكاران همان شهوت
 ـاند كه در قرآن از آنهـا بـه اصـحاب شـمال غضب (همـو،ادي ج1981شـده اسـت ،9،
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و آن دسته از گناهكاران127ص ني) آميكه اعمال و بد را در جـزو نفـوس انـد، ختـهيك
م و در حسـاب رانيسختگ شوند؛يمميكه خود به دو دسته تقس رونديمتوسط به شمار

نايكتاب بر مردم در دن مزيكه خداوند باردگييدر آخرت به آنها سخت رايمـدتديـو
و گروهيامحايدر جهنم برا و كتـاب بـا مـريگناهان خود بگذرانند دمكه در حساب

اريسختگ و با و هم جهنم ممكـن اسـت، درنها نكهينبودند  ـرفتن آنها هم به بهشت تي
مشيخداوند با رحمت خو و عنا كنديآنها را به بهشت وارد يلـيدليالهـتيـو لطف

و از سعادت وهم جياست تا عذاب را تجربه نكنند (همـان، ،9برخوردار خواهند بـود
د306ـ305ص هـيخواهنـد مانـد: كسـانياز گناهكاران باقگري). البته دو گروه چيكـه

دونايـ كـه است شده حبط آنها اعمال اند اگر انجام دادهاي اند انجام ندادهيعمل صالح
و منافقان پا گروه كفار بيرستگارتيبحث وضعانياند كه در  خواهد شد.انيآنها

و عبـادات: توجـه بـهيماديتوجه به مصالح زندگـ و تأمـل در طاعـات و عدم تفكـر
معيماديزندگ بيو دورشتيو مصالح و و تأمل درباره آنهـانشياز طاعت، عبادت، دانش
اويو عقلـيشـده، صـور علمـيبر نفس انسـانيانوار الهدنيسبب نتاب،يالهسيو نوام در

اگردديحاصل نم داني. مطيبرخريمنگمانع و اباشديمزين عانياز صالحان افـراد گرچـهني.
و ذكر كـرديبه دورند، چون تنها همتشان را مصروف اعمال بدنياز معاص و انـدهو عبادات

نمنايدر تفكر از نقيدر طلب حقا باشند،ياعمال برخوردار . درسـت اسـت سـتنديملكوت
رسبيو آداب تهذعتيكه عمل به شر حقيبه كمال نظـردنيمقدمه اسـت،يقـيو نجـات

ا خيوهمـيآنهاتنها سـعادتياعمال بدون تفكر در فلسفه وجودنيانجام بيرا نصـياليـو
د صطلاح قرآن اصـحابادرو عوامايمتوسطان نانيا ملاصدرا دگاهيشخص خواهد كرد. از

ينظـرقيحقـاكدريبـراياقاشـتي امـا انـد؛ را تصور كـردههيكه فقط معقولات اول اندنيمي
و چون درك نداشته اياند و شـوندينمـنيندارند، از نبـود آنهـا غمگـقيحقانياز . سـعادت

ا انيشقاوت . خـورد خواهـد رقـم انـد،و توهم كردهليتخايدننيگروه با توجه به آنچه در
پلياز علما خود را از رذاديگروه با تقلناي و زهد وتيـمندقياز هنوز اما اند؛ كردهشهيدور

 اهـلو زاهـدان صـالحان، ملاصـدرا ). 376ص،1382 همان،( اند آزاد نشدهشيحجاب خو
اطبسـيو سـادهها نفسو عبادتو سلامت  ـرا جـزو مـني كـه وارد بهشـت دانـديدسـته

(همو،  ص1354متوسطان خواهند شد ج1981و 368ـ362، ص9، ،129.(
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بـ و حسن ظن  ـ: تعصب بـر عقايديبر مطالب تقلجايتعصب ازدي باطـلِ حاصـل
زميعظيمانعد،يتقل  ـاست كه شمار و متعصـبان مـذاهب را در خـوديادي از متكلمـان

و مانع رس بصدنيگرفتار كرده نيـانيو معرفت اكمـل شـده اسـت. بنـابرارتيآنان به
حقزينها گروه ج1990(همو، انددهبازمانيقياز قافله رستگاران ص9،  ملاصـدرا ). 138،

(همـو،ديشدت با تقل به ج1366و تعصب مخـالف اسـت ص1، ج 249، ص4و و62،
ص5ج و93ــــ90، ج1367(همـــو،ي). ص2، ج1366و 302، و79و70، صـــص2،

ص1381 و قاطبه علما72، ص1376،ي(جوادهيامامي) جادي) ضمن تأك134،  گـاهيبر
آ مانيا و تعمـق امـرنو عمل صالح، بـه كمـالدنيدر رسـدهفايـيبـيرا بدون تفكر

ازكييارزش وجودياند. گاه مطلوب دانسته و تأمـل مسلمان اهل عبادت بدون تفكر
غ مكه اعمالش را با تفكيمسلمانريوجود كمتر خواهد بود. عوام مؤمنـان دهد،ير انجام

م ا تواننديو متكلمان  بـردررا هـا از انسـانياديـز دادگروه باشـند كـه تعـنيمصداق
ج1366ن،ي(صدرالمتألهردگي مي ص2، ،177.(

طرـ طقيجهل به سوقيطريكسب معارف: رسيبه و به تجـرددنيحضرت حق
ريآن دسته از اهل سلوك كه به مسـنينخواهد بود؛ بنابراريپذ امكانيكامل از هر صراط

را موانعي اند توانسته نكهاي وجودبا اند، درست جاهل و تعصب چون شهوت، عدم تأمل
پ سويخود بردارند، راهيروشياز حقيبه ا قـتيدرك كامـل  ـنخواهنـد داشـت. ني

سويگروه برا انتخـابيكسـب علـوم عقلـيرا بـرايحق مقدمات نادرسـتيسفر به
هم كنند؛يم اييبه مقصـد نهـا توانندينمليدلنيبه كـه نجاسـتيسـعادت برسـند. در

و برتر هاي بر آموزه ملاصدرا دارددي ـتأكميبـه صـراط مسـتقدنيرسيآنها براياسلام
ج1990،و(هم ص9، ،138 .( 

ا نكته ننيقابل تأمل در مورد موانع نجات و از ناشـي هـا، قـص است كه تمام موانع
و آگاه و مربوط به حوزه معرفت هميجهل مطلب اساس اسـتكمالنياست. بر اساس

و ملاصدراطوركه ملاحظه شد، . هماندهديمليانسان را معرفت تشك بر اساس معرفت
انيادريسا روانيپيراه مسئله رستگارنهميازو قضاوت آنان مورددرها انسانيآگاه

م . كنديو مكاتب را حل
غ4 است كـهيو مكاتب بحثانيادريسا روانيپيمسلمانان: بحث رستگارري. نجات
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مسـالمتيسـتيدارد، همزتي ـاهماريو صلح حاكم بر آن بسـيامروزه در جامعه جهان
مـيواقعيتصورميو ترسزيآم پيدر رفتارهـا توانـديو درست ريسـا رواني ـافـراد بـا

 هـاي بر آموزهديضمن تأك نگرتيكليبا نگاه ملاصدراداشته باشد.ييبسزاريمكاتب تأث
آنديهرباراها احترام به تمام انسان،ياسلام وينييو از منظـريخواستار شده اسـت.
حقدننرسـيدرراها اكثر انسانيكلام مـ قـتيبـه ادانـديقاصـر اسـتدلال را امـامنيـ.
ج1381،ينـي(امام خمينيخم ص1، يمطهـرديشـه،ييطبـا)، علامـه طبا 134ـ ـ133،

صص1374،ي(مطهر ش317و 268، ر.ك: ش1383،يرواني. و علامه30-31، يجعفر)
عـدم،ييصـدرايفلسـف مبـاني طبـق. انـد بـرده كاربهها انسانتينجات اكثريبرازين

 ـشـده اسـت، در نظرقتيحق سويبهها انساناقيموجب عدم اشتق،يمعرفت به حقا هي
و شوق ملاصدرايرستگار مقتيحقيسوبهمعرفت فاقـدياگـر شخصـ باشد،ياصل

سويمعرفت كاف حتيو شوق به ديحق باشد، را به جـا آورد، بـهينياگر تمام اعمال
پيقيسعادت حق زدايو كامل دست اراينكرده است؛ و فاقـدان مانيعمود معرفت است

د رديو مكتبنيمعرفت از هر خفيدر نيبنـابرا قرار خواهند گرفـت؛ياليسعادتمندان
ن ندارانيديبرخ حتيها است كه اكثر انسانيمانعيجهل آدم دنياز رسـزي ـمسلمان را

(صـدرالمتألهيينهاقتيبه حق ج1366ن،يمحروم كـرده اسـت ص2، دي ـ). سـر تأك79،
نيبر آگاه ملاصدرامؤكد يمطلـب در رسـتگارنيايبالاتياز اهميحاكزيو معرفت

(همو، ص1360است با تأكيد بر نقش عقل نظري در حصـول سـعادت دراملاص).29،
و  اخروي بيان كرده است اگر نفوس عاري از علوم به لحاظ عملي داراي رذايل اخلاقي

بـدون اعمـال بـهينفساني نباشند، به سعادت حقيقي نايل نخواهد شـد؛ امـا اگـر نفس ـ
حق ابد،يمعرفت دست  ص1346(همـو،ديخواهـد رسـيقـيحتماً بـه سـعادت ،256 .(

م ملاصدرامطالب   كسـب بـه موفـق هـا از انسـانيكه تنها شمار معدود كنديمشخص
ايو مراتب بالايقحقي سعادت بقيبه معنانيآن خواهند شد؛ اما  هـا انسـانهي ـشقاوت

ب ست،ني از نجات اهلها انسان شتريبلكه و و از آتـش جهـنم خـلاص خواهنـد شـد اند
و رستگارترنييپامراتب  (همو، مندهبهرينجات ج1366خواهند بود ص4، ،239.(

 ملاصـدراياقامه كرده است. برهـان لمـزينييها خود برهانانيبنيايبرا ملاصدرا
باياست كه خلقت هر نـوعنيچنينجات حداكثريبرا  ـاز موجـودات اي بـه گونـهدي
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 ـآنها بدون مانع به كمال مخصوص خود برسند؛ پس تمام شتريبايباشد كه تمام افراد اي
ن شتريب ايبه كمال انسانديبازيافراد نوع انسان و و سـعادتمند گردنـد  ـبرسند لازمـهني

ن نيبرا ملاصدرا. البته باشديمزينظام احسن اززي ـكمال و منظـور مراتـب قائـل اسـت
ا (كمـال مناسـب بـا اسـتعداد نجايكمال (كمـال»عنـو«كمال اول و كمـال دوم انسـان)

م» افراد«ازكيمتناسب با استعداد هر  كمـالات بـالاتر، همچـونهوگرنـ باشد،يانسان)
و ملكوت برا و عرفان به خدا، ملك  است تصور قابلها از انسانيتعداد اندكيحكمت

نتاكثريكه)81ـ70ص،2ج،1981 همو،( رسزيمسلمانان ادنياز اند مرتبه ناتواننيبه
ا رسيحكما شتريب دگاهيدن،يو حقدنياسلام است كه اكثر مردم قاصر از هنـ اندقتيبه

پ غ روانيمقصر. تمام  اند ماندهيبه جز آنان كه از سر عناد بر كفر خود باقيالهريمكاتب
حق رويو و قاصرند؛ بنابرااي گونهبه اند، برتافتهقتياز اند، نه تنها اهل نجاتنيجاهل

ن با افتيدرزيبلكه پاداش اعمال صالح خود را وانيمديخواهند كرد؛ پس كافران قاصر
پ مسيالهانياد روانيكافران مقصر تفاوت قائل شد. البته كه بـهانيهوديوانيحيهمانند

ا و معاد اعتقاد دارند، به حكم مطلق نم مان،يخدا يوني. همچن ـشـونديكافر محسوب
 بـودنيعارض«اي» سبقت رحمت بر عذاب«از قاعدهيحداكثر كردن نجات مستدليبرا

و اصالت رحمت (همـو،زين»و نظام احسنيحكمت اله«و» عذاب استفاده كرده است
ج1981 ص7، ،81.(
و خلود در جهنم: بر اساس اصول فلسـف5 و معاندان مشـخص ملاصـدراي. كافران

اي نباشند، از مرتبهايمسلمان، گناهكار باشندرغيو مسلمانچهها تمام انسان باًيشد تقر
وياز نجات برخوردار خواهند شد. برخ و عفـو از آنان به واسطه اعمـال صـالح خـود

عـذاب در جهـنم، بـهيبعد از مدتيو برخ شونديموارد بهشت ماًيمستقيرحمت اله
م بايعنيهاو تنها دو دسته از انسان رسنديبهشت و معاندان ماندند كه جـزويقكافران

نماياشق و عموم مردم و در دو دسته سعدا ز گنجنديهستند وياديو فاصله از سـعادت
 دارند.يرستگار
آ بر دااتياساس ايميقرآن در كنار تنعم بقـاديـوع،يبهشت هاي از نعمت مانياهل

ن و آتش آا،يبه اشقزيدر عذاب و فجار داده شده است؛ مانند ونيوالذ«اتيكفار كفروا
Ĥف اتنايكذبوا ب و39(بقره:» خالدونهاياولئك اصحاب النار هم ومينعـيان الابرار لفـ«)
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بنيو ما هم عنها بغائبنيالدومي صلونهايم،يجحيان الفجار لف در نعمت كانين گماني:
و بدكاران در دوزخ غا نـدآيدرآندر جزا روز اند خواهند بود »سـتندينبيـو از آنجـا

اي). فجار كسان16-13فطار:(ان و عفاف را بـه خـاطر عـدم و مـانيهستند كه پرده تقوا
دربيتكذ عينه به خاطر غلبه هوا انددهيروز جزا انينفس در ي(جـواد مـانيداشـتن
ج1378،يآمل ص10، و 213، ويبـه معنـا»يصـل«از ماده صلوني). دخـول در آتـش

و برشته و رنج سوختن و تحمل درد آشدن  ـآمده است. طبق نظر مفسران و مـا هـم«هي
و جاودانگيليدل»نيبغائب ميبر خلود اي. مطلـب مسـلّم باشـديعذاب فجار  ـكـه از ن ي

ماتيآ رااي است كه عدهنياد،آييبه دست از فجار كه گناه تمام ساحت وجـود آنـان
و كفار معاند، از جمله خالد و منجر به كفر آنان شده در آتـش دوزخنيفرا گرفته است

نم كارانتيخواهند بود، اما خلود همه معص طوركـه قـبلا همان-و شودياز آن برداشت
مؤاي عده-گفته شد و سپس مناناز فاسق، به اندازه گناهان خود در دوزخ خواهند ماند

(رضـانژاد،  ص1378به اعـراف رهسـپار خواهنـد شـد ا 1125-1126،  ـ). در مقابـل ني
عاي عده دگاه،يد تكژهيوبه،ياسلاميلمااز و عرفا با ،يو نقلـيبـر ادلـه عقلـهيحكما

ج1999خـان، حسـنقصـدي( اند خلود در آتش جهنم را رد كرده ص4،  ـ407، ،ي/ غزال
ص1969 ــ/ ابــن183، ص1989م،يق ــ260، ص1421/ شــلتوت، 274ـ رش58،  درضــا،ي/
ج1393 ص12، ج1381/ دروزه، 216، ص4، ــور78، ــال لاه ــ،ي/ اقب ــاي[ب صت ،[142 /
ج1985،يعربــ ابــن ص2، [بــ 198، صتــايو و 114]، ج1985/ ص4، ،ي/ كاشــان203،

ص1370 ق123، ــري/ ج1378،يص ص2، ج26، ــي/ ج1349،يل ص2، ــ123، ،ي/ آلوس
جتاي[ب ص1]، ج1410،ي/ خوارزم143، ص1، ،311.(

قليدر مورد جاودانگ ملاصدرا  متفـاوت نظـردو ظاهراً جهنمدرها از انسانيليعده
و باشـديمـيويو عرفـانيفلسفيمبانرياز آنها تحت تأثيكي رسدمي نظربهكه دارد

ايويو مذهبيكلاميمبانريتحت تأثيوگريد دگاهيد  ـواقع شده است. اما سـؤال ني
اكياست اصالت با كدام  باشد؟يمها دگاهيدنياز

ا نكته انياول در پاسخ نمنيپرسش هـيده عقل ـقاعـ توانياست كه ديـقچيرا بـا
ديعقل اقتضاي روش فلسفي در بررسي حقـايق عـالم، تحليـلنيكرد؛ بنابراديمقينيو

و هستي و مـذهبي. فرضر ديگر، مثل پيشامونه است مسئله شناختي عقلي هاي كلامـي
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و صـرفاً بـا بايداست،اي مسئلهينيدياگر قصد ما بررس بدون ملاحظه اصول فلسـفي
(اسـد تكيه بر حقايق درون و ارزيـابي مسـئله پرداخـت ، 1393 نسـب،يديني به تحليل

ا162ص هيدر بحث جاودانگ نكهي)؛ ضمن  شـمندانياندنيبـياتفـاق نظـرچيعذاب،
حترياعم از فلسفه، عرفان، تفساتيمختلف اله هاي حوزه ليـدلايو كلام وجود ندارد،

قضزينيقلن مهيجانب دو طرف صردگييرا دي). برخ174ـ147(همان، ينـياز متـون
و برخ149(همان،يدلالت بر جاودانگ (همـان، كنـديمـيدلالت بر عدم جـاودانگي)

ا152 را مطرحيو نظرمبرييمشيپ ملاصدرايفلسفيبحث را بر اساس مبان نجاي). در
 باشد. زگارسايويعقليكه با مبانمكنييم

طبي، مقتضاملاصدرا: طبق استدلاليعدم دوام حركت قسرـ از جملـهيعيهر نوع
اباشديماشيوجوديمتناسب با استعدادهايتيانسان، داشتن غا هـرليـنت،يـغانيـ.

شاكي سويخود است. آدم ستهياز افراد نوع به كمال شيگـرايكمـالات الهـيذاتاً به
م و به سمت آن حركت ويعـيطبيكمـال، امـريحركـت بـه سـونيبرابنا كند؛يدارد

ايفطر و بـريقسـريو دورشـدن از كمـال مطلـوب، حركتـريمسنياست. خروج از
ميخلاف طبع اوست كه به واسطه برخ ا دهديموانع رخ  ـ. اصول حكمـت راني نكتـه

مر كنديمدييتأ و هميضيكه قسر جر ست؛ينيشگينفس، فطـرتانيحركت بر خلاف
هعتيو طب عاملنيايباشد. به موجب ناسازگارياست كه عامل بازدارنده باقينگامتا

ا رد؛يپذيمانيپازينيآن، حركت قسر رفتننيبا ازب،يبا ذات انسان معنا كه همـهنيبه
 ظهـوربه بهشتدركه اند شده خلق وجوديو معرفتي كمالاتبه رسيدن برايها انسان
رسيدن به آن باز بمانند، عوامل بازدارنده از كمالاتاز كفر،و گناه اثردر اگرو رسد مي

و كفر كه درواقع قاسر هستند، نمي از انسان حقيقت توانند مانند گناه ها را به طور ابـدي
(صـدرالمتأله  (رحمت جامع خداوند) دور سازند ج1981ن،يكمال الهي  346، صـص9،

ج1417و 347و ص1، ج1366و47، ص2، ص1378و 349، عـذابني)؛ بنابرا153،
و جاودانگي آن از بين مي ا پرسشي هنوز اما رود؛ آنها بر طرف شده اسـت:يباق نجايدر

م برطرف  رد؟پذييشدن قسر چگونه صورت
بيدر ابتدا ملاصدرا بهانيپاسخ  جـا دسـته سـهدر هـا انسانيطوركل كرده است كه

فطـرتتغايـ بـهو بزننـد كنـاررا موانع اند توانستهكه اند سعادتمندان اول دسته دارند؛
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رويبهشت برسند؛ دسته دوم كافرانيعنيخود،ياله و از جهـليهستند كه ناآگاهانـه
رويبه نوع ناناي. انددهييتام، به كفر گراقتيبه حق و كفر آنان از نبودهارياختيقاصرند

حقييو آشنايكه با آگاه اندياست. دسته سوم گروه روقتيبا . انـد شده گردانياز آن
و عنادند. معذب نهااي م اهل نفاق تيكه هنوز جوهر انسـان دهديبودن آنان از آتش نشان

حياست؛ اما به سبب تضاددهيدر وجود آنان نخشك بـايواني ـكه در اثر تقابل ملكـات
آنيفطرت اله ا ان هست، تا برطرفدر تضاد، همچنان در آتش دوزخ گرفتارند،نيشدن

ا دانياما .ستينيميعذاب
 ممكـن، شـكلدو بـه خود فطرتبه بازگشتو) گناهو كفر( نفس از مرضيشفا
ازيطولان،يمانع به واسطه عذاب اله رفتنني. ازب1: شودمي حاصل و پاك شـدن نفـس
و بازگشت به فطرت اوليهايآلودگ و گناه كـه ملكـاتي. در صـورت2؛يانسـانهيكفر

ا داشتهشركرينظياعتقادشهير دآمده،يپديوانيح يكشاكش پـس از مـدتنيباشد، در
كليفطرت انسان ميبه جا شوديدچار زوال ا دهديميخود را به فطرت ثانويو نيو

حيفرد از طبقه انسان م واناتيبه طبقه هم ابدييتنزل سبب با وجود بقا در آتشنيو به
پيبه جهت تناسب م كند،يمدايكه با آن مـ رهدياز عذاب (همـو،رديـگيو با آن انـس

ج1981 ص9، ،351.(
،يعدم خلـود همچـون رحمـت واسـعه حـق تعـاليبرازينيگريدليدلا ملاصدرا

(همـان،يدي ـفطـرت توح،يعدميو عدم دوام شر به عنوان امريهستتيريخ انسـان
ص9ج م346ـ362، و... ن آوردي) پاستيكه مجال پرداختن به آنها  ـ. در بحـثنيـااني

اجمـاع بـرنيو همچنـ يـيو روايمعتقـد اسـت دلالـت نصـوص قرآنـنيصدرالمتأله
استينيعذاب كفار دلالت قطعيجاودانگ ويامكـان تعـارض بـا برهـان عقلـ نكهيتا

پيشهود عرفان (همـو،دايرا ج1366كنـد ص4، در هـر دو فـرض،تيـو درنها) 317،
مـ ملاصدرا و منافقان در عذاب جهنم بلكـه معتقـد اسـت باشـد،يمخالف خلود كافران

. ابندييميخلاصسرانجام از عذاب جهنم 
از ملاصـدرا خلود، ادعا كردند كـههيطرفداران سرسخت نظريبعض در آخـر عمـر

پعدم خلود عدول كرده دگاهيد ا وستهيو به جمع موافقان و تـوهم،نياست. منشأ اسناد
ج1981(همو،يخلود نوعهيغفلت از نظر ص9، ) عذاب كفـار در مقابـل خلـود 348،
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ايشخص و ابـدنياهل جنتّ است؛ به و عـذاب آن جاودانـه ويمعنا كه جهنم اسـت
و متغيا در آن، عدهشهيهم و لكن متبدل ازيا خواهند بود؛ مـثلاً عـدهرياز كفار معذب

مديكفار برا جاديمدت ديدر آن معذب خواهند بود، لكن بعداً  گـريخود را به كفـار
(قدردان قرامل ص1376،يخواهند داد ويعدولني). همچن21، عيكه هيرش ـدر كتـاب

در كتب ملاصدراعذاب به عذب است نه خلود در عذاب.ليمربوط به تبد كنديمانيب
علهيخود نظرنيشيپ و انقـلابيرا مبنـيعرب ابن الخصوصيعرفا بـر انقطـاع عـذاب

و در بست پذ كه طبق آن اهل خلود بـالأخره بعـد رفتهيعذاب به عذب را به طور كامل
ايعذاب برا ده،از تحمل عذاب به آن عادت كر و از درقيطرنيآنان گوارا خواهد شد

ر ملاصـدرايبـراو لذت به سر خواهند برد. آنچـهمتيملا  هـا اضـتيبعـد از تحمـل
اليتبديعنيعرفا،هيمنكشف شده، قسمت دوم نظر در شـانيعذاب بـه عـذب اسـت.

و كتاباسفاربر خلافهيعرش ا گرش،يديها، شواهد كنـد كـهيمـدي ـمطلب تأكنيبه
ايالتذاذ كفار در جهنم امر و شـوديمطلب استنتاج نمـنيناممكن است؛ لكن از يكـه

(قـدردان قراملكـهيكلاً از نظر ص1376،يسابق خود عـدول كـرده اسـت ). البتـه21،
ا متيگروه درنهانيدرست است كه ايياز آنجا شوند،ياز عذاب جهنم خلاص  ـكه ني

 هـا گـروه از انسـاننتـري هسـتند، همچنـان پسـت نجـات مرتبهنترينييپايگروه دارا
و ملاصــدرا دگاهيــديرهاي. در تمــام تفســباشــند مــي يبــرايدر بــاب خلــود، اصــرار

و نشان نجات،ازها تمام انسانيبرخوردار يحتـ،يبـه نجـات حـداكثريدهنده اعتقاد
 دارد.قتطابيمطلب با سعادت فلسفنايو بود خواهد عذابازها نجات تمام انسان

ا هدف ا نجاياز بحث تا كهنياثبات و ملاصدرامطلب بود بـر اسـاس اصـالت وجـود
و حركت جوهركيآن، تشك ربودنيخ  نجـات اهـلرا هـا انسانيتمامتيدرنها،يوجود
رويو درها داند مي ادگشايميها تمام انسانيبهشت را به  هـاي شـامل انسـانديـنوني.

راياعمال خود سرانجام طعم گوارايجزا. آنان پس از تحمل شوديمزينيجهنم نجـات
بـا كـدام ملاصـدراياست كه مدل رسـتگارنيا مانديميكه باقي. پرسشديچشخواهند 

 دارد؟قيو تطبيهمخوانييگراو كثرتييگرا شمول،ييانحصارگرا هايهياز نظركي
(انحصارگرا هايهيبا نظر ملاصدرا دگاهيدقي. تطب6 و يـي شـمول گرا،يينجات

)ييكثرت گرا
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: اند انسان سه احتمال را مطرح كردهيرستگارتيدر پاسخ به وضع شمندانياند
درييرهـا،ي: رستگارتيو حقانيدر رستگاريي) انحصارگراالف و كمـال، منحصـراً

ديحتـ ان،يـادريسـا روانيـپنيخاص وجود دارد؛ بنـابرانيدكي  ـاگـر طبـق خـودني
نم اخلاقن،يمتد هاي انسان و درستكار باشند، طر تواننديمدار  ـاز خـود رسـتگارنيـدقي

و حتماً با انيدديشوند اابندينشان داده شود تا نجات فرادانيدرست به  دگاهيدني. طبق
رويدرها منحصرنيدكيدرتيحقانرازي شد؛ نخواهد بازها انسانتياكثريبهشت بر

و به تبع آن، رستگار نيشده [بيانحصارزيو نجات (پترسون، صتاياست ،[402 .( 
بيدر رستگاريرپذي) شمولب  ـكارل رانر نظر ستمي: در قرن را مطـرح كـرد كـهايهي

ايرستگاريراه براكيطبق آن، تنها  ننيوجود دارد. نيـدكيـاري ـصـرفاً در اختزيراه
(مس اتيحيخاص ونيـ) است، بـا پيتفـاوت كـه راتيحيمسـيافتخـار رواني ـوجـود

مسيكسان رد؛پذييم و اخلاقيزندگ،يحيكه بر اساس ضوابط دارند، درواقـعكوينيپاك
ديو نشان ناميبانيحيمس اكننديميزندگگريدينيهستند كه تحت عنوان  ـنظرني. كـههي

رويدروازه رستگارت،يدانستن حقانيضمن انحصار كـاملاًانيـادريسـا روانيـپيرا به
ص گرايي به شموليحيمساتيدر اله دارد،يبسته نگه نم (همان،  ). 415معروف است

قايهينظرييگرا : كثرتيو رستگارتي) كثرت در حقانج از دهاي ـاست كه تمـام را
و پا هدگشاييميرستگاريدست كنـد كـهمياز مفهوم نجات عرضهييمعناكي. جان

پتيحقانانيبر اساس آن، همه اد و سو روانيدارند  كننـديمتينجات هدايخود را به
ص وياجتمـاع ازاتي ـبـا تمـام امتكيـه جـانينيديي). كثرت گرا407ـ406(همان،

ادكيكه داردياخلاق صـفكيدرتيرا به لحاظ حقانانياشكال عمده دارد كه تمام
م حقو از همه مهم دهديقرار هيكامل كوتاه كرده، سـاقتيتر دست انسان را از شناخت
 ـنظرنيبنابرا افكند؛يمانياد هاي را بر سر آموزهتينسب يكـانت-نـوع انـه گراي كثـرتهي
يوهياز محققان نظريكه برخيبه صورت انجامد؛يم»گرييلاادر«وتيبه شكاككيه
) دارد subjectivism(»گرايـي ذهـن«در شـهري كـه اند كردهيتلق»ينيد گراييينسب«را

ص1385،ي(عباس ،92.(
و محل نزاع اصل نقطه داتيبحث حقانها دگاهيدنياياختلاف و و شمولرهياست

درتيحقان،گرايي مثال كثرتيبرا گردد؛يمنيينجات بر اساس آن تع  ـرا منحصـر كي
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نمنيد اد كنديخاص ليـدلنيرا دارا هسـتند؛ بـه همـتيحقان ان،يو معتقد است تمام
پ . افتينجات خواهندانياد روانيتمام

و نجات با كدامتيدر باب حقان ملاصدرا دگاهيدكه مانديميپرسش باقنيا اكنون
اينجات همخوان هايهياز نظركي منيدارد؟ را بـايگوناگون هاي پاسخ توانديپرسش

 مختلف داشته باشد.يايتوجه زوا
 توانـدينمـ ملاصـدرا كه در مورد رسـتگاران گفتـه شـد، مطمئنـاًيتوجه به مطالب با

زيانحصارگرا اهـليو نقلـ عقلـي ادلـه اقامـه بـاراها انسانتياكثريورايتام باشد؛
م ج1981ن،ي(صدرالمتأله داندينجات ص7، ا80، و بنا بر آنچه ما در بنيـ) اني ـمقالـه

قلم،يكرد رايوي. از طرفـديطعـم نجـات را خواهنـد چشـزيـنلي ـسرانجام آن عـده
ززني گرا كثرت توانينم حقتيحقانينيدسميطبق پلورالرايدانست؛ نيدكيدرقتيو

و اساساً ما از قضاوت در مورد حقان دلانيادتيخاص جا نگرفته است حكومـتلي ـبه
و كننـديمـدييتأيي. همه محققان حوزه صدراميمعذوريمعرفتتينسب يدر جـايكـه
ذيجا و حقنيعناوليآثارش و د مختلف اكمل صرنيبودن وانيب حاًياسلام را كـرده
آيث فلسفاكثر مباحيبرا ازيبعضـيشـاهد آورده اسـت، حتـاتيو روااتيخود از

د هاي استدلال زيپاسخرونيمرتبط كرده است؛ ازاينيخود را با متون ازياديكه تعداد
ا نت گرايـيو كثرتيياز انحصارگرايبتركي اند، دادهشپرسنيمحققان به اي جـهياسـت.

ويكه محققان از بررس درتي ـرا در بحث حقانيو، اند گرفتهيتفكرات و انحصـارگرا
و رستگار سـ كنديم معرفي گرا كثرتيبحث نجات و دهقـان ، 1392،يمكاني(رضانژاد

زيشـاهرودينيحســ47ــ29ص ص1391،ينلــيو ، 1393،ينوغــانار/ فخــ116ــ93،
ا90ـ77 مييها پرسشهينظرني). اما در مورد ز شـوديمطرح  ـكـه تمـام بـودن آن را ري

م آبرديسؤال و حقانكيتفكاي: تطـابق كامـل دارد؟ ملاصدرايفلسفيبا مبانتينجات
تي ـدر بحـث حقانيو گرايـي خود نشانه كثرتيدر رستگار ملاصدرا گرايي كثرتايآ
را در بحـث ملاصـدرا ارائـه داد كـه گرايي از كثرتگريديقرائت توانيمنايآ باشد؟ينم

 گرا دانست؟ كثرتزينتيحقان
هيافراطييمتعادل: كثرت گراييگراو كثرتيافراط گرايي كثرتـ همـانكي ـجان

ديمعرفتـسميبود كه در بحث پلورال اميكـردانيـبينـيو  يـي گرا مـدل از كثـرتنيـ.
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هياريمشكلات بس آ ست؛يندهيپوشيمحققچيرا به دنبال دارد كه بر  ـامـا  تـوانينمـاي
ا گرايي از كثرتگريديقرائت عنيارائه داد كه و در ازنيمشكلات را نداشته باشد حـال
 به دور باشد.ييانحصارگراينظر تنگ
م به نتم،يبـروشيپـنيصـدرالمتألهيفلسفياگر ما طبق مبان رسدينظر يا جـهيبـه

طوركـه . طبق اصالت وجود، معرفت از جنس وجود اسـت؛ همـانديرسميجالب خواه
دريخييتنها خود وجود به كهياست؛ پس نفس هر انسانيگرياست، درك آن شرافت

اتيقابل و به آن را در صـحنه تـوانينمـين راحتـيكسب معارف را دارد، محترم است
همدهيناديهست ديمدلليدلنيگرفت. به ارائـه ملاصـدرايفلسـفيو مبـانها دگاهيكه

وي. بـر اسـاس حركـت جـوهر باشـديمزينحيصح گرايي كثرتينوعيحاو دهد،يم
ويوجودتياست كه هر كس بر اساس ظرفيمراتبيدارازينتيوجود، حقانكيتشك

و آموزه زانيم ايخود به مقدارياكتساب هاي فهم دريپتيحقاننياز خواهد برد؛ البتـه
و قـتيحقياز مكاتب دربردارنده مراتب بـالايمطمئناً برخانيمنيا  ملاصـدرا هسـتند

د انيمطالب منياسلام را از ديو آرا آورديباب مـينيخود را به متون  كنـد؛يمستدل
ز تواندينم ملاصدراگفت توانيمنيبنابرا برايانحصارگرا باشد؛ كنـد كـهينمانيمطلقا

د حقاي شمهچيهگريتمام مكاتب نمقتياز و به تبع نجـات را منحصـر باشنديرا دارا
پ  داند.ينمنيدكي روانيدر
ا با نميينحصارگراا ملاصدرا نكهيوجود را در شـماريو تـوانيتام را قبول ندارد،

حق قرار داد كه نائلانيگرا آن دسته از كثرت و بهقتيشدن به حق و كننديمينفيكل را
متينسب اد رندپذييرا و درگريدانيو تمام مكاتب مـكيرا ادهنـديرتبـه قـرار نيـ.

و 393ـ385ص،1376 سروش،( اند محققان مرتكب آن شدهزاياست كه برخياشتباه
يرا بـه نـوع ملاصـدرا بتـوانيعرضـ گرايـي بر اساس كثرتدشاي،)35ـ34ص،1380
ويو مباننهيشيپيداراسميكه پلورال آنجايياز اما دانست؛ گرا كثرت خاص خود اسـت

را در شـمار ملاصـدرا اسـت كـه انصـافييبيملزومات باطل خاص خود را دارد، قدر
دههاستيپلورال  متعادل مطرح گردد. گرايي اگر با عنوان كثرتيحتم،يقرار

قائـليطـوليمراتبقتيحقيبرا ملاصدرا:يدر باب رستگاريدگاهيفرادايهيـ نظر
م و آموزه زانياست كه هر كس بر اساس آناي خـود بـه مرتبـهينيد هاي معرفت خود از
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اياعل افت،يدست خواهد مقتيحقنيمرتبه د توانيرا از افتياسلامنيدر و هـر كـس
طرعتيشرقيطر راه را انتخـابنيترو كاملنيبگذارد، مسلماً بهتريالهقياسلام گام در

و احتمال رس و رستگارياو به مراتب بالادنيكرده است درجـه خـوديبه اعليسعادت
كسد؛يخواهد رس دلياما اگر بهليبه  ـوجود موانع مختلف موفق ازنيـا افتني راه نشـد،

از سـعادتيبـه مراتبـ توانديماريبسيهايو ناهموارهايالبته با سخت-زينگريديها راه
رسيبرسد، حت نيبه مراتب بالادنياحتمال ازيمعرفت  ـوجود دارد، هرچنـد احتمـالني

وزيناچاريبس و آنيرسـتگاريبه همان مراتب معمولديباياست كـه عمـوم مـردم بـه
پ حقانيـادنيباشد؛ بنابرايراض كنند،يمدايدست  عـرضدر قـتياز جهـت دربرداشـتن

درگريكدي نمكيو ارندگييصف قرار ا دگاهيدني. انياز  ـگرا اعتقاد شمولنينظر به اني
كهكينزد اد دانـديمييغاتيواقعگرانيخاص را نمانيدكياست صـرفاً گـريدانيـو

ديبرا هايي مدخل (ر هايي قرابتيداراايبودهنيورود به آن ، 1381 چـارد،يبا آن هستند
ش180ص است كـه همـه مكاتـبيبدون مدركيشده درواقع ادعا مطرحييگرا مول)؛ اما
ايفاقد پشـتوانه اسـتدلالنيآن را داشته باشند؛ بنابرا تواننديم  ـاسـت. عـلاوه بـر كيـني

اگر-باشديخاص هاي مؤلفهياست كه دارايحيمسايمسلمانيوقت-يحيمسايمسلمان
اد هاي آموزه ادتيبه همان حقانتيشود، درنها رفتهگدهناديهاو مؤلفهانيخاص  ـتمام اني
يدگاهيـد ملاصـدرا حال آنكـه راه حـلد؛يرسميخواهيمعرفتسميپلوراليگريو لاادر

م هايهيفراتر از نظر ويكـه ضـمن داشـتن عناصـر كـاربرد باشدينجات مطرح در غرب
اديمف  ـفاقد معا ها،هينظرنيهر كدام از مـبي  هـاي از چـالشياريو بـه بسـ باشـديآنـان
و رستگار رامونيپ  پاسخگو خواهد بود.يمسئله نجات

حق ملاصدرا به دانديميكيراقتيمسلماً قائل اسـت؛ امـاميصراط مستكيو تنها
ننيدكيشاملميصراط مستنيا بايراه اصلميصراط مست ست؛يخاص است كه افراد

مطيداشتن شرا ا تواننديخاص اديضمن تأك ملاصدراراه وارد شوند.نيبه نيد نكهيبر
وايو اولايتمام انب و معاد) اختلاف شانياواحد است (مبدأ گريكديبايدر اصول معارف

(صدرالمتأل ج1981ن،يهندارند ص5، مـي) در مورد معنا205، صـراط«:دگويـيصراط
د و پاياست؛ همان كه تمام انبديتوحنيهمان راه حق و آن روانيـو رسـولان آنهـا بـر

 كسـي اگـر كـه كنـديمـانيـبزينيمطهردشهي). 190ص،)الف(1360 همو،(»اند بوده
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و به عللميصفت تسليدارا اسـلام بـر او مكتـوم مانـده باشـد، هرگـز قـتيحقيباشد
ص1374،يهـر(مط كنـديخداوند او را عذاب نم ـ ر.ك: همـو، 289، ص1377و ،51-

اي). افراد52 و آخرت و اعمال مانيكه به خدا تقـرب بـه خـدا انجـامزهيبا انگيدارند
خ دهنديم ويدارنـد، عمـل آنهـا مقبـول درگـاه الهـتيـن لوصو در كار خود اسـت

م و بهشت مسـلمان. هرچنـدريـغاياعم از آنكه مسلمان باشند ابند،يياستحقاق پاداش
ا ب نكهيبه موجب ايايطبعاً از مزا اند، بهرهياز نعمت اسلام  ـاسـتفاده از يالهـ برنامـهني
م خ ماننديمحروم مقريو از اعمال اسـلامياسـت كـه بـا برنامـه الهـ بولآنها آن اندازه

و خدمت منطبق است؛ مانند انواع احسان (همـو، ها ص1374ها بـه خلـق خـدا ،341 .(
مزينيجعفر علامه آ-يخاطر نشان  ـكند، )64/ آل عمـران:13:ي(شـوريمتعـدداتي

و رســتگار ريوجــود دارد كــه بــر اســاس تفســانيــاد گــريد روانيــپيدربــاره نجــات
سوييراهنماييبوده، تواناقتيحقيدارايالهانياد همه ان،ياد انهيگرا وحدت يبشر به

(ر.ك: جعفر و سعادت را دارند صص1383،يتكامل ).276و 122،
آ بر داتياساس شـدهيگوناگون متجلعياست كه در شرايواحدقتيحقنيقرآن

و همه از انديقيواجد حقا،يالهعيو شراانياد است كـه بـه رغـم اخـتلاف در مرتبـه،
و حقان وريدر مسـانيـادنيـا روانيـپليـدلنيبرخودارند؛ بـه همـتياصالت نجـات

[ب انديرستگار جتاي(همو، ص7] لذ344، عـام آن، شـامليبه معناينيدقياگر حقاا)؛
ايالهيهاعتيشريتجل و جلـوهينيدقيقاعده هر اندازه حقانيباشد، در ي از ظهـور
حق كامل و رستگارقتيتر ديبرخوردار باشد، نجات ن كامـلزيننيآن و امكـان لي ـتـر

بقيانسان به معرفت مطلق وجود، از طر ا شتريآن  ـاست. بر اساس ور،يتفسـني نجـات
و لطف اله،يرستگار و عمـل بـهيمعلول رحمت است كه در اثر كسب معارف حقـه

ص1382،يني(حسديآيمديپدينيدعيشرا ،283.(
بـهيكـه در متـون الهـيفـاتياست، اما با توجه بـه تحريكيديصراط توحنيبنابرا

اخطرنايراه از كورهاي وجود آمده است، عده مـنيـك به ريو در مسـ رسـنديصـراط
مديتوح علا شـناختهياز راهـايو عده رندگييقرار  ـشـده كـه دربردارنـده ومي خطـر
سوتيهدا هاي نشانه حميصراط مستقيبه قابليخطرات سقوط است با سرعت داقلو

جارسنديمميملاحظه به صراط مستق و استاندارديها با راه راه كوره گاهي. مطمئناً هموار
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وستينيكي اداميليو به گفته باشند، معلـوميارزش مساويداراانيهوردرن اگر تمام
ه شوديم نميكدام ارزشچيكه و ما (هـوردن،ميبفهمندي دربارهيزيچمتوانييندارند

ص1368 رس210، بس از كورهدني). احتمال و ممكـن اسـتاريراه به صراط كـم اسـت
ايآدم هاي راه گرفتار مهلكهنيدر بـالاتر از سـعادتاي گاه نتواند به مرتبـهچيشود كه

بادنيرسيبرارونيااز ابد؛يدست  پيتلاش كرد كه راه اصلديبه صراط وداي ـرا شـود
د اقيطررسپس منيتكامل گام برداشت؛ اما شناخت خود همه مكاتـب،نياانيراه در

و تقل هم بس دشواريكارد،يتعصبات  هـا است كه اندك تلاش انسـانليدلنياست. به
اشستاي درخور دارند قرارها راه آنان كه در كوره حتي آنها، صالح اعمالو و  ـاسـت ني

حقيشوقچهيها انسان شتريبميكه بدان كنديمدايپتياهميزمان ندارنـد قـتيدر طلب
ه حقدنياز نرسينگرانچيو به كمال اول قانع شده، نمقتيبه و بـه دهنـديبه خود راه

حانياز ما آدمياربسي بساچه. اند خود بسنده كردهيمعموليزندگ ايدناتيدل در گرو
امايو لذات آن بسته و تعصب را بـر مـا حـاكميدلبستگنيو در عمل، شهوت، غضب
ا و در مسكينيبيفرقتيخصوصنيكرده است و نيحيمسلمان .ستيو گبر

ايمطالب حاكنيا كهنياز ازاي با وجـود قائـل شـدن شـمه ملاصدرامطلب است
اص گر،يدانياديبراتيحقان دليتنها راه منيحق را ازنيامـا همـ داند؛ياسلام مقـدار
ز توانديمزينتيحقان  ـبه همراه قاصـر بـودن بخـش بـهدنرسـيدر هـا از انسـانيادي
و رستگ هاي آموزه اآنـان باشـدياراسلام، ضامن نجات يفلسـفيمطلـب بـا مبـاننيـ.

مزين ملاصدرا و درواقع و سـمياز پلورالريغايهيرا قائل به نظريو توانيسازگار است
راميمطرح در غرب بدانييانحصارگرا  ـنجـات اكثر«كه مـا آن تيـو انحصـار حقانتي
زمنامييم»نيدكيكامل در مر ملاصدرادر افكارياديو شواهد دريطـول اتـب وجود

وتيحقان تأتيدر حقانيو انحصارگرانبودن : كنديمدييرا
و ادراك اساس نجات فلسفالف تمامني: علم هم ذات وجود است؛ بنابراي) معرفت
و درجـات مختلـفيكيوجود از جملـه تشـكاتيخصوص و از مراتـب بـودن را دارد

و درجــات علــم درواقــع مطــابق بــا تفســ از انــهيمريبرخــوردار اســت. وجــود مراتــب
يوجـودتيـو ظرفييااست كه طبق آن، هر كس بر حسـب توانـيمعرفت گرايي كثرت

ريـخييتنهـا وجـود بـهم،يكه گفتـ طور . همانابدييميآگاهتياز واقعاي خود به مرتبه
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د و ادراك وجود خود، سعادت از ملاصدرااست. سراسر آثاريگريمحض است مملـو
ايك هستمطلب است كه سعادت همان ادرانيا و طبق  بـهها اصل تمام انساننياست

و نجات را دارا خواهنـد بـود.يحداقليخود از هست دراكاو معرفت اندازه از سعادت
ا ملاصدراحيبنا بر تصر و عمودبـودني. پافشارباشديمزين مانيمعرفت اساس بر اصل

ا پ مانيمعرفت در و روديمشيتا آنجا ازريـغيزيـچ مـانياقتيحق كنديمانيبيكه
و عبـادات همچـون نمـايانجام اعمال بدن (صـدرالمتألهزو طاعـات ن،يو روزه اسـت

ص1360 و304(الف)، اي). بايقيحقفيتعر نكهيبا اشاره به آديمؤمن را فهيشـرهيدر
رسله« و و ملائكته ّباِلله م) جست285(بقره:» المؤمنون كُلّ آمنَ «ديگويوجو كرد، لـَوفَ:

فيفرُض حصول هذه المعارف عل من دون عملٍ حسـناًنييمقلب أحد منَ الآديوجهها
غهيقيلَكان مؤمناً حقاً فائزاً بالسعاده الحق حاًيكان او قب فـريمن خلَل و و مانـهيايقصور

و إن كان مجرد فرض لكن الغرض التنب ويعلهيهذا و العمـود و الأصـل أنّ العرفـان هـ
لهَ ص1360(همو،» العمل فرع ).4(الف)،

ا اگر كسنيفرض شود كه ول از انسانيمعارف در قلب چيهـيويها حاصل شده،
حقيحيقبايعمل حسن و با وجود آن او مؤمن حقيقيندارد و بـه سـعادت يقـياست

و خللدهيرس اياست ن مانيدر استياو غـرض،يگرچه مجرد فرض اسـت؛ ولـانيو
ا و عملنيهشدار به بـهدنيراه رسـنيآن. بنابرا فرعنكته است كه معرفت اصل است
و دانشيقيسعادت حق ميو كامل، معرفت بـه مرتبـه تجـرد توانياست كه با كمك آن

(همـو،ييايدن هاييو از دلبستگديرس ج1981فاصـله گرفـت ص9،  ملاصـدرا ). 120،
و حكمت معرفنيا چنكنديميمعرفت اكمل را همان فلسفه ازرا هـا انسـانيعلمـني.

و واقعيهست نظام و معاد) مـ هـايتي(مبدأ يعـالميو او را بـه سـو سـازديآن آگـاه
پهيشبيعقلان ابرديمشيعالم محسوس مرتبه از مراتـبنيمرحله از سعادت بالاترني.

و معرفت است كه تعداد اندك . بـا توجـه بـه ابنـديمي دستآنبهها از انسانيسعادت
م مطالب گفته  هـا گرفت آنچه سبب نجات انسانجهينتنيچن توانيشده در باب معرفت

ايمعرفت عقلان زانيم گردد، مي و عبادات. از  ـآنان است نه صرفاً به پا داشتن اعمال ني
ديباب اگر فرض شود انسان اينيبدون انجام اعمال  ـاسلام بتواند به مرحلـه برسـد،ني
حقيبدون شك حداقل به بخش ر افتهيدستقتياز و اسـت.يسـتگارو اهـل نجـات
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بـهدنيدارد كه اعمال انسان مقدمه رسـديتأك ملاصدراطوركه قبلاً ذكر شد، همان-البته
و كامل ادنيرسيبرايبرنامه عملنتري معرفت است  ـبه دني  ـدرجـه از معرفـت را ني

ايلام معذفاس و درتينجات اكثر«هيمطلب با نظرنيكرده است كيـو انحصار كامـل
 دارد.قيتطب»نيد

درنيتر نجات بر اساس مراتب معرفت: اصالت وجود مهم بودنيكي) تشكب اصـل
خيم ملاصدرافلسفه  و اشـريباشد. وجود مايمحض است كـه از شـدتيزانـيبـه هـر
خيوجود ايشـتريبريبرخوردار باشند، از  ـبرخوردارنـد. وني سـخن در مـورد كمـال

ن و هر انسـانيكيتشكيندينجات فرانيصادق است؛ بنابرازينجات يو ذومراتب است
و آگاه نيبه مقدار معرفت و مزيخود و عمـل صـالح خـو زانيبه در جهـتشيتلاش

حقدنيرس ر از نجـات را بـه دسـت خواهـد آورد. تمـام امـواي بهـره،يمتعـال قـتيبه
 تربـودن . كامـل2؛ي. داشتن مراتب گونـاگون طـول1: اندتيدو خصوصيدارايكيتشك

پاتنسب بالاتر مراتب در مراتـب بـالاتر تـرنييمراتـب پـانيخود؛ بنابراترنييبه مراتب
مراتـبيعنـياست؛يكه بالفعل واجد نفس انسانيخود حضور دارند؛ مانند نفس زمان

(نفس نباتترنييپا حينفس و قوايوانيو ني) مزيآنان را اباشديدارا دو اصـلني. طبق
م بالاتربه مراتبيابيدنبال دستديبا وستهيپ و عقل حكم همواره طالـبيآدم كنديبود

اقتيمرتبه بالاتر از حق و  ملاصـدرا آثـارياسـت كـه در تمـاماي همان نكتـهن،يباشد
ا و در خيانسان او را به مراتباريكه اخت نجاستيمشهود است ويالي ـبالاتر از سـعادت

ايوهم و تشكهيمطلب بر اساس وحدت شخصنيخواهد رساند. نكيوجود زي ـمظاهر
و محض وجود حق تعال بق باشديميصادق است. سعادت مطلق مراتـب سـعادتهيـو

و مظهر و جلوهيتشأن در هاي از آن سعادت مطلق است. تمام مظاهر  ـحـق مرتبـهكي
مـيبخشيقرار ندارند، بلكه هر كدام تجل يانسـان معمـولكيـ. باشـندياز وجود حق

پيتجل و ميز تجلينياله امبرانيحق است ا باشند؛ياز حق بهنياما نـور زانيمكيدو
پ سازد،ينميحق را متجل ميبالا از تجلاي مرتبه امبرانيبلكه وجود . دهنديرا نشان
وي: بنا بر حركـت جـوهر جوهري حركتبر بناها انسانيو تحول درونرييج) تغ

داكيـياصالت وجود، سعه وجود تغ مـايانسـان يو تحـول اسـت؛ حتـريي ـدر حـال
منيتر كوچك و توانديعمل و ضعف وجود هم رگذاريتأثيدر شدت ليدلنيباشد؛ به
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اد هايي ادعا كند انسان تواندينم ملاصدرا نگريدانياز مكويكه اعمال از دهنديانجام و
ا كنند،يميزشت دوريكارها  ـوارد جهنم خواهند شد. افزون بـر و معرفـتني ادراك
غيقلبيامر بهنيدر آخراي محسوس است. چه بسا زاهد وارستهريو لحظه عمر خود
دنليدل و عمل نادرست كافر از بايادراكات و چه بسا انسان كـه بـا شـوقينـدييبرود

گيمعرفت به هست آرديو مبدأ آن رخت از جهان بر كـهيانسـان ملاصدرايطبق مبنااي.
ا بسنيدر نتاريعالم و تعقل كرده باشد، هرچند به باشـد، بـادهيمطلوب نرسـجهيتفكر

دنيمسلمان چايكه در تمام عمرش به جز معاش اسـت؟ياست، مساو شدهيندينيزيبه
ايو،يفلسفيبر اساس مبان منينه تنها آنانيبلكه گاه داند،يگروه را مستحق بهشت

حتيرا جلوتر از برخ مـياز مسلمانان، ا دهـديدر صف مؤمنان قـرار دلن،يـو لي ـبـه
حقيشرافت حقيفياگـر مرتبـه ضـعيدارد، حتـتيو حقانقتياست كه باشـد. قـتياز

د تأ كه مطالب گفتهيگريمطلب ات اسـت كـه آنچـه سـبب نجـنيا كند،يمدييشده را
ن گردد،ميها انسان ا ست،ياسلام و عمل صالح است.قيهمراه با تصد مانيبلكه
و ملاصـدرايرسـتگارهيـا: در نظره ) ارزش عمل صالح در نجات انساند معرفـت

ولينقش اصليجنبه نظر ن بودنتياهمكميبه معنان،يايرا دارد؛ . سـتينقـش عمـل
ميعمل موانع را از سر راه عقل نظر و عمل درواقـع مكمـل دارديبر  گرنـد؛يكدي. علم

نم ملاصدرارونيازا  ـنادينـديهرباراها اعمال صالح انسانريأثت توانيمعتقد است دهي
و تمام انسان ن هاي گرفت ميو انسانكويخوب كه اعمال ازيو نفس دهنديانجام منـزه

و اعمال زشت دارند، به م گناه كه بـه اعمـال هايي انسان. شونديطورقطع به بهشت وارد
حقياند، به بخش مشغولريخ نم اند افتهيدستقتياز دل وانت-يو لي ـآنـان را تنهـا بـه

(دقتيحق افتيقاصربودنشان از در  گـريدياسلام) به بهشت راه داد؛ به عبـارتنياكمل
حقاي به مرتبهيابيدستلدليبهها انساننيا سوقتياز ودان افتهيعمل صالح سوقيبه

كمـالهبدنرسيازرا معذوربودنشان آنان، قاصربودنو اند استحقاق بهشت را دارا شده
و دسترسني(بالاتريقيحق ميمراتب نجات) .كنديبه اسلام ثابت

بهـ اني) تفاوت و بهياسلام، آن را همان اقرار زبانفيدر تعر ملاصدرا: مانياسلام
انيشهادت و اعمـال مانيدانسته است؛ حال آنكه را متشكل از سه ركن معـارف، احـوال

ادانديم ميركن اصل ماني. معارف در بحث از معـارف آغـاز مانيارايز رود؛يبه شمار
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را شوديم ا كننديم جادياو معارف احوال م جاديو احوال سبب . معـارف گردندياعمال
. جـزا روزو فرسـتادگانوها علم به كتاب،ياند از علم به خدا، صفات حق تعال عبارت
ن،يشهوان هاي از خواستهيدوريعني احوال و اعمال و... وزي ـغضب، كبر ماننـد نمـاز

(همو،  و... ج1367روزه ص1، و249، (مرتبـهديتأكي). كرده است آنچه سبب نجات
ميكامل رستگار ج مانيا شود،ي) (همـان، ص2است نه اسـلام. اسـلامني)؛ بنـابرا79،

 ملاصـدرا كـهيحتوضـيباو كرد نخواهدها از انسانيگروهتيبر حقان دلالتيظاهر
ايكليبرداشت توانيم دهد،يم را فراتـر از محـدوده مـانيانيداشت كه سـرزم مانياز

اكشديمريمسلمان به تصونمؤمنا ا ماني. ملاك و انجـاميمعرفت به حق تعـال نجايدر
ا بانياعمال صالح مطابق با  ـمعرفت است. البته ادي يدارازيـن مـانيتوجـه داشـت كـه

و تعاليمراتب و معاد تر كاملايانبمياست. مطمئناً هر چقدر معارف شخص مؤمن از مبدأ
بايتر مان كاملاي باشد،و نقصفتحري بدونو و تمام مؤمنان به سـمتديخواهد بود
و آن را كسب نما مانيا جانديبرتر حركت كنند كـه از نظـرستينيديترد گونهچيهي.

ا مانيا ملاصدرا زيعيشياسلام مانيبرتر، اسـلاميخوببهيو مذهبنيدچيهراياست؛
زمييمعارف والايعيش نمنهيدر و نبوت ارائه اكنديمبدأ، معاد آنيقيحق ماني. و نقش

ازيكـه تنهـا شـمار انـدك سـت ملاصدراانسان از مطالب برجسته در آثاريدر رستگار
ص)(الف1360(همو، ابنديمي دستآنبهها انسان ا12ـ11، مطلب بـدان معنـاني)؛ اما

دليكه كسانستين ايليرا كه به هر انيموفق به كسب ،اند نشده مانيمرحله متكامل از
غميبدانتيفاقد حقان غنياري. در غعهيشريصورت مسلمانان مسلمانان بـه عـذابرياز

ز غرايجهنم سزاوارتر خواهند بود؛ با مـذهبيشتريبييمسلمانان آشناريآنان نسبت به
اعهيش (همو،عيتحت عنوان تشن ملاصدراكهييرادهايو اعتقادات آن دارند. بر متكلمان

ج1981 ص1، ج اشــاعره)، 364، ص6(همــان، (الــف)، 1360(همــو،نايســ)، ابــن366،
ص1360(همـو،)، مجوس244ص ص 1360(همـو، هـودي)، 143(ب)، و59(الـف)، (

(همو، ص1360نصارا دادن از بـاب نشـانزينردگييمي) در حوزه خداشناس142(ب)،
ا دو كاملها دگاهيدنينقص در نيـا نكـهيانـه باشـديميعيشيو نقليعقل دگاهيبودن

كلها دگاهيد ه باطليبه و حقيتيحكاچياند  ندارند.قتياز
پيمطهرديشه مـزينييمكتب صدرا روانياز آنچـه واقعـاً ارزش دارد، كنـدياذعان
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حقيقلبميتسل«يبه معناياسلام واقع كس»قتيدر مقابل و اگر راميصفت تسلياست
و به خاطر عوامل (مطهـريدارا باشد ،ياسلام بر او مكتوم مانده باشد، اهل نجات اسـت

ص1381 نيبرخيحتني)؛ بنابرا268، دلزياز مؤمنان مسلمان يقلبـميداشتن تسلليبه
م و سعادت ا گردندياست كه مستحق نجات حق نكهينه  اند افتهيدستقتيآنان به تمام

دتيآنان از حقانديتمام عقااي ياسـلام هـاي فرقـهيحتگريبرخوردار است. به عبارت
مزين حقيابيدست زانيبر اساس ااي مرتبهيداراقتيآنان به  ـاز نجات خواهنـد شـد. ني
ايهمخـوانزيـنهيفرقه ناج بودنيكيبا دگاهيد  ـدارد؛ بـه  ـمعنـا كـه تنهـاني فرقـهكي

مايتامتيحقانيو به عبارتقتيدربردارنده تمام حق بق باشـدياسلام ناب  روانيـپهيـو
حقيبه بخشيبر اساس دسترسگريد هاي فرقه و قاصـربودن آنـان از عمـل بـهقتياز
هماي مرتبهيناب داراماسلا پنياز نجات خواهند بود. انيـادريسا روانينكته در مورد

مزين .كنديصدق
اي) تساوو و نادرست در مرتبـه  مـانيايبـرا ملاصـدرا:يدي ـتقل مـانياعتقاد درست
ايمراتب ايبرهان مانيا،يديتقل مانيا،يلفظ مانيقائل است: ايكشـف مانيو يلفظـ مـاني.

مـنيدارد كه با گفـتن شـهادتيو ماديتنها ارزش حقوق ا شـوديمحقـق  مـانيو درواقـع
استينيقيحق و تفاوت آن با مرتبه قبل مانيايديتقل ماني. اسـتنيايعوام مؤمنان است

مرتبـه را اعتقـادنيـايونيدر آن داخل شده است. بنـابرا»قيتصد«و» اعتقاد«كه مفهوم 
ج1366ن،ي(صـدرالمتأله باشـديمـدي ـكه حاصل تقلياعتقاد كند؛يمفيتعر ص2، ،79،
ص1ج ج252، ص1، ــ255، ج256ـ ص2، ج97، ص7و ــه: 269، ا2/ جمع ــ). ــانياني  م

و نجات اخرو ايسعادت از سنن حق منحرف نشـده باشـد نكهيرا به همراه دارد به شرط
و مبراحيو فرد صح مرايباشديز معاصايالقلب دارد تا آن حد نباشد كـهيضياگر قلب
نگريديكند؛ به عبارتبيرا تكذ مانيايقيمراتب حق بـاطن همـراهيو صـفاتيبا صدق
ا صحيديتقل مانيا مرحلهنيباشد. در جحياعم از اعتقاد (همـان، ،2و اعتقاد فاسد اسـت

ج79ص ص2، ج177، ص5، ج305، ص5، ج301، ص2، ج 177، ص1و )؛ 255ــــ254،
داشته باشند، اهـل نجـات خواهنـد بـود؛يو اعمال درستيباطنطيكه شرايافرادنيبنابرا
باقياگر تصديحت و معاد اشتباه دشدآنان از خدا، نبوت يقـيحق مانيا ملاصدرا دگاهي. از
اتنه (همو،-يميو كشفيبرهان مانيا شامل ص1361گردد ج1366و69، ص4، و 239،
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ص6ج پيي). ازآنجا231، اانياد روانيكه عموم ايديتقل مانياز  ـبرخوردارنـد، پـس از ني
ا را خواهنـد نجاتازاي اعتقاد خود مرتبهيو نادرستياز درستيافراد، جدانيمنظر تمام
ا .هاست انسانتيدهنده نجات اكثر خود نشاننيداشت كه

ب ملاصدراوجود خدا:قتصديدرها انساني) خطاز نادرسـت هـاي دگاهيدانيپس از
اد تعالي در مورد حق اانيو اشكال بر ننيمختلف به اشاره دارد كه اگرچـه بنـا بـرزينكته

غحيتصر و اوهـام،يالهيايو اولياز عارفان ربانريقرآن همگان به خـود را در تصورات
م ا پرستند؛يمورد پروردگار اي گونـه بـه خـود فطـرت اساسبرها وجود تمام انساننيبا
م مـرازي پرستان؛بتيحت كنند،يخدا را پرستش و پرسـتنديآنان به تصور خـود خـدا را

قتصـديدرو انـد آنان در تصور درست عمل كـردهنيبنابرا خوانند؛مي خداو الهراها بت
خرازي اند؛ به خطا رفته ن انددهيپرستستينداآنچه را درواقع ليـدلنيبه همـزيو كفر آنان

ا بسيمطلب زماننياست. نياريجالب توجه است كه دچـارقيدر تصدزياز مسلمانان را
و اشتباه خواه ص1360(همو، افتيميشرك مسـلمانان بـاي)؛ به عبـارت 143ـ 142(ب)،

ديوجود دسترس دلتيحقانيكامل كه تجلنيبه دريمعرفـت كـاف بـودنليتام است، به
مق،يتصد اپرستندياوهام خود را يبـر مبنـايپرسـت كـه بـتيمطلـب وقتـني. بر اساس
حقاي شمه طرقتياز  ـبـا وجـود تحريحتـيالهانيادياولقيشكل گرفته است، به في
حقيمراتب بالاتريدارا پقتياز از به درستانيادنيا روانيهستند؛ پس بودن آن بخـش

حق هاي اعمال خود كه بر اساس آموزه و  باشند. دواريام تواننديم باشديمقتيدرست
و رستگارهينظريداشتن تمام اجزا ) مراتبر  هـاي تمام مقولهي: وقتملاصدراينجات

ميكيتشكيمربوط به رستگار را فاقـد مراتـب دانسـت؟تي ـحقان توانيهستند، چگونه
ا،يوجود، حركت جوهر و معرفت، كمال، و سـعادت از اجـزا مان،يعقل، ادراك ينفس

ا باشـنديم ملاصدرانجاتهينظر دهندهليتشك  ـ. همـه يو دارا رنـديپذكياجـزا تشـكني
م دل توانينمنيبنابرا باشند؛يمراتب مختلف اتيو حقانقتيحقيليبه هر  ـرا از اجـزاني

و در جدا و كنديمديبارها تأك ملاصدرامرتبه خاص كرد.كيآن را منحصر كـه سـعادت
مينجات هر انسان و درك او از وجود رقم و هر كس بـه انـدازه خورديبر اساس معرفت

بازينقتيمعرفت خود به حق، از حق و حقديبهره برده است تـامقتيتلاش كند بتواند به
اي. حال اگر شخصابديدستيمحمد نانيبه انيـاد هـاي نشد؛ اما بنـا بـر گفتـهليمرتبه

پاگريد حق ترينييبه مراتب پقتياز معرفـتنيمتناسب با همـيكرد، به سعادتدايدست
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اتيحقان ملاصدراشده است. اگرليناودخ بقيعيش مانيرا منحصر در و را بـههي ـبدانـد
حقيابيقاصربودن از دستليدل و رسـتگارقتيبه ايكامل مسـتحق نجـات  ـبدانـد، در ني

مطلـب بـانايـو انـد شـده بهشت وارد خود قاصربودن خاطربهها انسانتيصورت اكثر
دلها انساننشيو فلسفه آفريحكمت اله دنيسـنج دگاهيدنيايبراگريدليمنافات دارد.

ش بقعهينسبت تعداد مؤمنان و؟!انـد مسـلمان هـا انساناز تعدادچه مگر! هاست انسانهيبه
ش اندعهشي مسلمانان تعداد چه و اشـكالات پرسشناي تمام! اند؟ مؤمنانيعيو چه تعداد ها

كامـل پاسـخ داده خواهـد شـديقتـيحقدو وجـوقتيحقيبرايشدن مراتب طول با قائل
ا شوتيو نسبتيدر باتلاق شكاك نكهيبدون اميگرفتار چن،يو اسـت كـه مـايزي ـهمان

 ـكه نظرماي گذاشته ملاصدراو متعادليطول گراييم آن را كثرتاس  ـنجـات اكثر«هي وتي
درتيانحصار حقان  از آن قابل برداشت است.»نيدكيكامل

يريگجهينت
 ملاصدرااتيكه تمام نظر ملاصدرايفلسفشهيدر انديمؤثر بحث رستگاري. مبان1
ميويو مبان وكياند از اصـالت وجـود، تشـك عبارت رد،يگياز آنها سرچشمه وجـود

.يحركت جوهر
هرنيتر است كه مهميمختلفيقواي. نفس دارا2 اكيقوه، عاقله است. قـوانياز
ا انسان در بالفعلييهستند كه توانايمراتب مختلفيدارا دنيرسـيقوا به معنانيكردن

اديبه معرفت جد و رقـمنياست كه زدن مراتـب معرفت منشأ اسـتكمال نفـس انسـان
و رستگار .شودميها انسانينجات

در معرفتي رشد طبقها . انسان3 مقربـان، اصـحاب هاي از گروهيكيو اعمال خود،
جان،يمي و منافقان و كفار هستند كـهيكه مقربان تنها گروه رندگييمياصحاب شمال

ايعنيم،يعظيبه رستگار ممقام بق رسندينسان كامل  تـرنپـايي مراتـب بـهها انسانهيو
و منافقان عذاب طـولانايو عده افتينجات دست خواهند را متحمـليهمچون كفار

.افتيخواهنديخواهند شد، سپس از عذاب خلاص
ا توانيميبه مراتب رستگاري. با نگاه4 قائـل بـه ملاصـدرا كـهديرسجهينتنيبه

و اكثرينجات حداكثر و خلاصـ سـته شايرا هـا انسـانتياست ازيورود بـه بهشـت
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م بسدانديعذاب غياري. نرياز همزيمسلمانان دلانيبه و به از جملـهيمتعددليحكم
حقدنيو قاصربودن آنان در رسـها انسانيفطرت الهياقتضا،يرحمت اله و قـتيبـه

حق مراتب  اهل نجات خواهند بود. قت،يداشتن
مييانحصارگرا ملاصدرا.5 اوينجات مطلب بودنيو اكثر كنديرا رد است كه از آثـار

م اشوديبرداشت را در شـماريويدر نجـات سـبب شـده اسـت بعضـينگاه اكثـرني.
دهاستيپلورال ب ونديپتيكه با نسب گرايي كثرت دگاهيقرار دهند؛ اما  انـاتيخورده است، با
و قابل توجنيدتيدر باب حقان ملاصدراحيصر .باشدينمهياسلام ناسازگار بوده

م ملاصدراتفكراتيينهاي. بررس6 و دهدينشان يرا خـال گـريدانياديكلبهيكه
ا داندينمتياز حقان دتيمقدار از حقاننيو اگريبه همراه عوامل عـام، مـانيهمچـون

مـ،يو رحمت واسعه اله الهي فطرت ها، قاصربودن انسان سـبب توانـدياعمـال صـالح
عظيرستگار اريغ هاي از انسانيميبخش  ـمسلمان شود. با وجود همچنـان بـهيوني

دنيديمتعال گاهيجا  ـاسلام به عنوان تنهـا و كنـديمـدي ـحـق بـه دور از نقـص تأكني
 قرار داد.ينيدسمياو را در شمار قائلان به پلورال توانيهمچنان نم

با ملاصدرا. نظر7 اسـت كـه ضـمن داشـتنيدگاهيفرادايهينظر،يب رستگاردر
ا قاًيدقسميو پلورالييحسنات انحصارگرا نمها دگاهيدنيدر شمار و در نوعردگييقرار

جالبدييبايهيخود نظر دنيد گاهياست كه ضمن حفظ كامل حـقنياسلام به عنوان
و مذاهب مختلف احتـرامهاشيبا گراگريد هايانبه طور كامل، به انسقتيحقيو تجل

و تصد و با محور قراردادن معرفت يدر مـورد ابنـا رانهياز قضاوت سختگقيقائل شده
 كرده است.زيبشر پره

و بهرهكيبر اساس تشك ملاصدرا.8 خ مندي در وجود ،يفلسفريهمه موجودات از
 ـدرنهايعنـيبرخوردارند؛ياز سعادت فلسف نوعيبهها كه همه انسان كنديمانيب ازتي

و الم رها ايبه نوع افته،يييرنج و نجات برخوردار خواهند شـد.  ـاز سعادت مقالـهني
ديميترس بـ هـاييو با وجود مشـابهت ستاملاصدريفلسف دگاهياز ونيكـه سـعادت

د نميو فلسفينيشقاوت بر توانيوجود دارد، اند كـه منطبقگريكديادعا كرد كه كاملاً
ميمفصليقيوت خود تحقتفانيايبررس .طلبديرا
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و مĤخذ  منابع
كر* .ميقرآن
و شرح حسن ملكشاهاشارات نا؛سي ابن.1 .1363 تهران: سروش،؛ي؛ ترجمه
قـاهره:د؛يـزاديو سـعيژرژ قنـواتقي ـكتاب النفس، تحق؛اتيعيالطبـ الشفاءـ؛ـــــــــ.2
م.1975]،ناي[ب
برسائلـ؛ـــــــــ.3 قوني، رساله الفرق و و النفس ويالروح [بةيماهالنفس ]،جايالنفس،
م.1999]،ناي[ب
المك،عربي ابن.4 م.1985العامه للكتاب،هيالمصرئةيالهمصر:؛هيالفتوحات
عفقي؛ تعلفصوص الحكمـ؛ـــــــــ.5 ].تاي[ب،ي: دارالكتاب العربروتيب؛يفيابوالعلاء
ابه،يجوزمقي ابن.6 اليحاد بكر؛يمحمد بن عادل عبدالمنعمقي؛ تحقبلاد الافراحيالارواح

م.1989ابوالعباس؛ قاهره: مكتبة القرآن، 
مديهاشهياندبن محمد؛ محمد،يابونصر فاراب.7 و تحشفاضلهنهياهل  دجعفريسهي؛ ترجمه

.1361،يتهران: انتشارات طهور؛يسجاد
له السعادةليسبيعلهيالتنبـ؛ـــــــــ.8 و قدم عل؛ حققه آلهيو علقّ ن؛ياسيالدكتور جعفر
بروتيب ق.1407م/1987: روتي: دارالمناهل
نارسطو؛.9 س؛كوماخوسياخلاق . 1381 تهران: دانشگاه تهران،؛ينيابوالقاسم پورحسديترجمه

، قبسـات؛»عـذاب مجرمـانيجاودانگيقرآن، نافيدينظام توح«؛يمحمدعل نسب،ياسد.10
.1393 سال نوزدهم، زمستان

.1382 تهران: هرمس،؛ي؛ ترجمه محمود صناعپنج رسالهافلاطون؛.11
جدوره آثار افلاطونـ؛ـــــــــ.12 .1380،يتهران: خوارزم؛يلطفني، ترجمه محمدحس3؛
دياياحمحمد؛،ياقبال لاهور.13 ؛ ترجمـه احمـد آرام؛ تهـران: كـانون در اسـلامينـيفكـر

].تاي[ب،ياسلاميها پژوهش
].تاي[ب،يالتراث العرباءي: داراحروتيب؛يروح المعانريتفسمحمود بن عبداالله؛،يآلوس.14
تاريالسدر،ينتايا.15 فض«ر،يمك حم»مدارلتياخلاق و نظر،ياريشـهردي؛ ترجمه شنقد ،13
و بهار14ـ .1377و1376، زمستان

و نشر آثار امام مكاسب محرمّهامام خمينى؛.16 چ دوم، قم: مؤسسه تنظيم .1381 خمينى،؛
ما.17 د كل؛يپترسون، و اعتقاد چ چهـارم،؛يسـلطانميو ابـراهيترجمه احمد نراقـ؛ينيعقل

[ب ].تايتهران: طرح نو،
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فضيمحور از مسئلهادموند؛ نكانس،يپ.18 حم؛گراييلتيتا يو مهـديحسـن درضـايترجمه
.1382 قم: دفتر نشر معارف، پور؛يعل
وفلسفه اخلاق غربخيتار.19 از مترجمـان؛ قـم: مؤسسـهيگروهـ كر،بسي. لارنس راستهي؛

خميپژوهشيآموزش .1378،ينيامام
ابن محمد؛يعل،يجرجان.20 : دارالكتـب روتيـب؛يحسـن چلبكـهيحاش؛يجيشرح مواقف

م.1998ه،يالعلم
.1383،يو نشر آثار علامه جعفرني؛ تهران: مؤسسه تدوخرداميپ؛يمحمدتق،يجعفر.21
و تحلريتفسـ؛ـــــــــ.22 ، تهـران: شـركت7ج؛يمحمد مولونيالد جلاليمثنوليو نقد

[بيسهام ].تايانتشار،
دزميپلورالايينيدزميپلورال دحسن؛يس،ينيحس.23 .1382 تهران: انتشارات سروش،؛نيدر
.1389 قم: انتشارات اسراء،؛هيمختوم: شرح حكمت متعالقيرحعبداالله؛،يآمليجواد.24
كريموضوعريتفسـ؛ـــــــــ.25 . 1378، فطرت در قرآن، قم: مركز نشر اسراء،12ج؛ميقرآن
و قرآن مانياهينظرمحسن؛،يجواد.26 و دروسدي؛ قم: معاونت امـور اسـات در عرصه كلام

.1376،يمعارف اسلام
شخردنامة صدرا؛»يملاصدرا دربارة عقل عملةينظر«ـ؛ـــــــــ.27 ،43،1385.
فم؛يعبدالكر،يليج.28 و الاوائـل معرفةيالانسان الكامل و مكتبـة شـركة؛ قـاهره: الاواخـر

ق.1349،يمصطف مطبعة
زو روحيدمرتضـيس،يشاهرودينيحس.29  بـاآن رابطـهو گـرا كثـرتيرسـتگار«؛ينلـياالله

دتحقاني د؛»نيلهأصدرالمت دگاهياز ش،نيفلسفه و تابستان1دوره نهم، .1391، بهار
،يتهران: انتشارات مول؛يهروليماحي؛ تصحفصوص الحكمشرح كمال؛،يخوارزم.30

ق.1410
ق.1381ه،يالكتب العرباءيمصر: داراح؛ثيالحدريتفسدروزه، محمد عزهّ؛.31
سمالفوز بالسعادهراسل، برتراند؛.32 بري؛ ترجمه .1980،اةيمكتبة الح: دار روتيعبده؛
(درسريبتفسريالشهميالقرآن الحكريتفسمحمد، درضا،يرش.33 ؛ محمـد عبـده)يها المنار
ق.1393: دارالمعرفه، روتيب

رحنيرضانژاد، عزالد.34 سميو ؛»ييفلسفه صدراينجات بر مبنا گرايي كثرت«؛يمكانيدهقان
ش،يانياد هاي پژوهش .1392، زمستان2سال اول،

كبهيمشاهد الالوهن؛يرضانژاد، غلامحس.35  ـشـرح  ـبـر شـواهد الربوبري نيصـدرالمتالههي
آ؛يرازيش .1378 اشراق،تيقم:
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هينيدسميپلورالهيفرضيانتقاديبررس«و؛ياست چارد،ير.36 ح؛»كيجان ؛يشاددريترجمه
ش و دانشگاه، .27،1380حوزه

چ،ياخلاقيداور ندوخوزه؛يزاگال هكتور، كال.37 يترجمـه احمـدعل؛سـت؟يفلسفه اخلاق
ش.1386تهران: حكمت،؛يدريح

و همكاران؛يزاهد.38 ؛»ناهنجـار از منظـر ملاصـدرانيبه عاقبـت جنـيفلسفينگاه«فرزانه
و تار ش،يپزشكخيمجله اخلاق د5دوره هفتم، .1393ي،

مدم؛يسروش، عبدالكر.39 و .1376چ اول، تهران: صراط،؛تيريمدارا
.1380چ چهارم، تهران: صراط،؛ميمستقيها صراطـ؛ـــــــــ.40
چ دوم، تهـران: مؤسسـهيهـانرحي؛ تصـح حكمة الاشـراقن،الدي سهرورد، شهاب.41 كـوربن؛

و تحق .1373،يفرهنگ قاتيمقالات
عقمحمود شلتوت؛خيش.42 شردهيالاسلام ق.1421قاهره: دارالشروق،؛عهيو
و شرح نهايه الحكمهشيرواني، علي؛.43 جترجمه چ هفتم، قم: نشر بوستان كتاب،2؛ ،1386.
و المعادبن ابراهيم؛ محمدن،يصدرالمتأله.44 چ اول، تهران: انجمن حكمـت،يجلد1؛ المبدا

.1354و فلسفه ايران،
چ اول تهـران: بنيـاد،يجلـد1؛ المظاهر الالهيه فى اسـرار العلـوم الكماليـهـ؛ـــــ ـــــ.45

.1378 حكمت اسلامي صدرا،
و تحقحيتصح؛بيالغحيمفاتـ؛ـــــــــ.46  قـاتيمحمد خواجوى؛، تهران: مؤسسة مطالعات

(ب).1363فرهنگى،
. 1368،ي. قم: مكتبةالمصطفويجلد9؛الاربعةةيالعقل الاسفاريفةيالمتعال الحكمةـ؛ـــــــــ.47
و تعل،يجلد3؛يشرح اصول الكافـ؛ـــــــــ.48 تهران: مؤسسه؛يمحمد خواجوقيترجمه

و تحق .1367،يفرهنگ قاتيمطالعات
تهـران:؛ياصفهانياحمد ناجحيتصح؛نيصدرالمتألهيمجموعه رسائل فلسفـ؛ـــــــــ.49

.1375 انتشارات حكمت،
(الحكمه المتعالـ؛ـــــ ـــــ.50  ـالاسـفار العقليفهياسفار چ سـوم،،يجلـد9؛ الاربعـه)هي
م.1981التراث،اءي: داراحروتيب

جالاربعههيالعقل الاسفاريفهيالحكمه المتعالـ؛ـــــ ـــــ.51 ب9؛ احروتيـ، التـراثاءيـ: دار
م.1990،يالعرب
و تصح؛هيكسر اصنام الجاهلـ؛ـــــــــ.52 بن؛يريمحسن جهانگحيمقدمه حكمتاديتهران:

.1381صدرا، 
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و تصح؛نيالنائم قاظياـ؛ـــــــــ.53 مؤحيمقدمه وةتهـران: مؤسسـ؛يديمحسن مطالعـات
.1361،يفرهنگ قاتيتحق
به اهتمام هانرالمشاعرـ؛ـــــــــ.54 (الف).1363،يكربن؛ تهران: طهوري؛
الاـ؛ـــــــــ.55 و فلسـفه؛يمحمد خواجوحيتصح؛اتياسرار تهـران: انجمـن حكمـت
(الف). 1360 ران،يا

چ دوم، تهـران: مركـز نشـر؛يانيآشتنيالد دجلاليسحيتصح؛هيالشواهد الربوبـ؛ـــــــــ.56
(ب).1360،يدانشگاه

.1346چ اول، مشهد: دانشگاه مشهد،؛ةيالسلوكالمناهجيفةيالربوبالشواهدـ؛ـــــــــ.57
.1382قم: بوستان كتاب،؛هيالمناهج السلوكيفهيالشواهدالربوبـ؛ـــــــــ.58
چ؛يمحمـد خواجـوقي ـتحق،يجلـد7؛ صدرا)ري(تفسميالقرآن الكرريتفسـ؛ـــــــــ.59

ب .1366 دار،يدوم، قم: انتشارات
ش؛هيعرشـ؛ـــــــــ.60 شخيتهران: انتشارات ق.1315،يرازياحمد
صد حسنقيصد.61 الببن حسن؛قيخان، محمد بمقاصد القرآنيفانيفتح دارالكتـب جا،ي؛

م.1999ه،يالعلم
اد« االله؛يول،يعباس.62 و كثرت ش،شهياند؛»انيوحدت .1385ني، فرورد1سال دوازدهم،
حل.63 چ چهارم، قم: دار الفكر،كشف المراد؛يعلامه .1378؛ شرح على محمدى؛
ز،يعامليعلو.64 غن؛يالعابدنياحمد بن .1355الداماد،ديالس مكتبة]:جاي[ب؛بهيلطائف
فمحمد؛،يغزال.65 بالاعتقاديالاقتصاد م.1969: دارالامانه روتي؛ مقدمه دكتر عادل عوا؛
م دگاهيدليتحل« ده؛يوح،يفخارنوغان.66 در نجاتينيديصدق باورهاريتأث زانيملاصدرا در

ش،صدرايي حكمت؛»ها انسان و تابستان2سال دوم، .1393، بهار
 مكتبـة عثمـان؛ قـاهره:ميعبدالكرقي؛ تعلشرح اصول الخمسهعبدالجبار بن احمد؛،يقاض.67

م.1988وهبه،
.73،1376ش،شهياند هانيك؛»بر خلود در جهنميتأمل«؛يقدردان قراملك.68
قداود بن محمود؛،يصريق.69 .1387،ي؛ تهران: مولبر فصوص الحكميصريشرح
و دوم، تهـران:؛يمجتبونيالد؛ ترجمه جلالفلسفهخيتارك؛يكاپلستون، فردر.70 قسمت اول

.1362،يو فرهنگيانتشارات علم
ب؛شرح فصوص الحكمعبدالرزاق؛،يكاشان.71 .1370 دار،يقم: انتشارات
آ؛يعقل نظريهاو كاوشزيراز رستاخابوالفضل؛،ياشمشكيك.72 .1383 عشق،تيقم:
جمجموعه آثار؛يمرتض،يمطهر.73 و روش رئال6؛ چ دوم، انتشـارات سـم،ي، اصـول فلسـفه

.1373صدرا، تهران،
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جمجموعه آثارـ؛ـــــــــ.74 .1374تهران: انتشارات صدرا،،ي، عدل اله1،
جييآشناـ؛ـــــــــ.75 .1377، تهران: انتشارات صدرا،5با قرآن،
و.76 تهـران: شـركت ان؛يليكائميوس طاطه؛ ترجمهپروتستاناتيالهيراهنما ام؛يليهوردرن،

.1368،يانتشارات علم
77. Griffin, j. p.; happiness, "Encyclopedia of philosophy"; by G.E Edward 

craig. Routledge, London and newyork, v.4. 1998.


